
 

1403/06/26    

7/1403/474   

  ع474-48/4-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رأيي از يكي از محاكم دولت ايتاليا داير بر پرداخت وجه عليه اتباع ايراني صادر شده، حاليه از دادگاه عمومي 

داد دولت ايتاليا قرارحقوقي تقاضاي اجراي رأي موصوف شده است؛ لطفاً اعلام فرماييد اولاً آيا بين دولت ايران و 

تعاون قضايي و معامله متقابل در رابطه با اجراي احكام اعم از كيفري و حقوقي وجود دارد؟ ثانياً در صورت امكان 

  آخرين ليست دولتهايي كه با آنها قرارداد تعاون قضايي يا معامله متقابل در اين خصوص داريم را اعلام فرماييد.

 پاسخ:

وان تشود؛ بنابراين ميعاضدت قضايي مانند ديگر قوانين در روزنامه رسمي كشور چاپ ميهاي منامهموافقت -1

  رساني روزنامه رسمي كشور مراجعه كرد.ها به منشورات يا پايگاه اطلاعبراي يافتن يا اطلاع از وجود يا فقدان آن

تواند قضاييه متمركز شده و مرجع مذكور ميالملل قوه الملل قوه قضاييه در معاونت امور بينانجام تمامي امور بين -2

  پاسخگوي آخرين اطلاعات در زمينه وجود قراردادهاي معاضدت قضايي منعقده بين ايران با ديگر كشورها باشد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/24    

7/1403/470   

  ك470-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در يك پرونده متهم بابت بزه ايراد ضرب و جرح غير عمدي به پرداخت بيش از ده درصد ديه كامل محكوم شده 

است؛ متهم از آن دادنامه تجديدنظرخواهي به عمل آورده است؛ اما در حالي كه ميزان ديات شاكي خصوصي بيش 

كه متهم به كمتر از ده درصد ديه كامل محكوم شده است، از ده درصد ديه كامل است، دادگاه تجديدنظر به تصور اين

در خصوص اعتراض تجديدنظرخواهي متهم، قرار رد تجديدنظرخواهي صادر كرده است. با توجه به مراتب فوق و 

قاعده فراغ دادرس، آيا براي دادگاه تجديدنظر عدول از قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي از ماهيت موضوع 

  ؟پذير استامكان

 پاسخ:

چنانچه دادگاه تجديد نظر به هر دليل در صدور رأي دچار اشتباه شده باشد و به اشتباه خود نيز پي ببرد؛ چون 

قانون آيين دادرسي كيفري آراء صادره از دادگاه تجديد نظر قطعي است؛ در صورتي كه رأي  443مطابق ماده 

شود ربط در قوه قضاييه اعلام ميگفته باشد، مراتب جهت اعمال اين ماده به مقامات ذيقانون پيش 477مشمول ماده 

  و با توجه به قاعده فراغ دادرس، قضات صادركننده رأي مجاز به عدول از رأي خود نيستند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/17    

7/1403/466   

  ك466-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در پرونده حاضر دادگاه كيفري دو شهرستان (الف) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري دو (مجتمع 

قضايي كاركنان دولت) نموده است. با توجه به اينكه يكي از طرفين پرونده داراي پايه قضايي است كه عناوين 

ي باشد؛ از طرفي اين مرجع مكلف به رسيدگمجرمانه منتسب به وي در صلاحيت دادگاه كيفري دو تحت رسيدگي مي

باشد و از اين حيث مراتب به دادسراي كاركنان دولت جهت هاي صادره در حوزه قضايي خود ميبه كيفرخواست

ميع جهات مقرر اين دادگاه اعتقادي به عدم رسيدگي به پرونده حاضر اعلام شده؛ اما اقدامي صورت نگرفته و با ج

را  بايست تعقيبنمايد، آيا ميصلاحيت خود ندارد؛ لذا با توجه به اينكه دادسرا در معيت دادگاه انجام وظيفه مي

پيگيري و قرار متناسب صادر كند؟ مضافاً اينكه تكليف اين مرجع با كيفرخواست صادره از حوزه قضايي شهرستان 

  نحوي خواهد بود؟ديگر به چه 

 پاسخ:

، اقدامات و تصميمات مرجع قضايي فاقد 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  117و  94، 90مطابق مواد  -1

صلاحيت محلي كه تا صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع قضايي ديگر انجام شده است، داراي اعتبار 

  مين كيفري مجدد ضرورتي ندارد.قانوني است و تفهيم اتهام مجدد و صدور قرار تأ

در فرضي كه متعاقب پايان مرحله تحقيقات مقدماتي، پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري شهرستان  -2

(الف) و سپس از سوي اين دادگاه با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري شهرستان (ب)، ارسال شده است، 

مبادرت به رسيدگي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  335ماده » الف«اق بند اين دادگاه بايد با توجه به اطل

نمايد و صرف صدور كيفرخواست از سوي دادسراي فاقد صلاحيت محلي، مجوز عدم رسيدگي دادگاه و ارسال 

رحله است، مباشد؛ علاوه بر اين با صدور كيفرخونمايد، نميپرونده به دادسرايي كه در معيت آن انجام وظيفه مي

شود و تجديد مراحل رسيدگي به تحقيقات مقدماتي به پايان رسيده و مرحله دادرسي در معناي اخص آغاز مي

پرونده، در واقع تجويز رسيدگي به آن در دو نوبت در مرحله تحقيقات مقدماتي است كه بر خلاف اصول حاكم بر 

نظم دادرسي، تضييع حقوق اشخاص و اتخاذ تصميمات  تواند موجبات اخلال دردادرسي كيفري است و اين امر مي



متناقض را فراهم كند؛ لذا بدون وجود نصّ قانوني، ارسال پرونده از سوي دادگاه كيفري صالح به دادسرا به منظور 

  رسيدگي مجدد و صدور كيفرخواست، فاقد وجاهت قانوني است.

قانون  22نده كيفرخواست ناقص باشد، مطابق ماده در فرضي كه تحقيقات انجام شده از سوي دادسراي صادركن -3

هاي همان حوزه قضايي ، چون دادسراي عمومي و انقلاب هر شهرستان در معيت دادگاه1392آيين دادرسي كيفري 

تواند رأسا قانون يادشده، دادگاه صالح (كاركنان دولت در فرض سؤال) مي 274كند؛ لذا طبق ماده انجام وظيفه مي

  دماتي را تكميل كرده و يا آن را از دادسراي متبوع خود درخواست كند.تحقيقات مق

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/18    

7/1403/464   

  ك464-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

اند ساله را ربوده 45ربايي در دادسرا مطرح شد كه حسب شكايت واصله چهار نفر مردي حدوداً شكايتي مبني بر آدم

باشد كه پس از انجام تحقيقات و اقدامات قضايي و پليسي متهم اصلي پرونده كه داراي سوابق متعدد كيفري مي

ايل و امارات كافي بر توجه اتهام به ايشان وجود دارد و ربايي به وي تفهيم شد. دلدستگير و اتهام مشاركت در آدم

شد. حسب باكند. متهم فعلاً تحت قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه زندان ميبراي صدور كيفرخواست كفايت مي

 بايست قرار تقليل يابد؛ اما آنچه واجد اهميت بوده و محل سؤالالاصول ميمقررات قانون آيين دادرسي كيفري علي

ديده و اينكه در قيد حيات بودن يا نبودن وي محل ترديد است و اينكه احتمالاً است اينكه با توجه به مفقود بودن بزه

باشد و اقدامات پليسي براي يافتن ايشان به نتيجه نرسيده است، همچنان در اختيار ساير متهمين (ناشناس) مي

  هاي زير پاسخ دهيد: خواهشمند است به پرسش

ديده) قابل استناد در اين خصوص (مفقود بودن بزه 1353يا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب آ  -1

  است؟

  توان قرار بازداشت موقت را تا زمان صدور رأي ابقا نمود؟آيا با تمسك و استناد به اين قانون مي -2

ده و متهم اصلي پرونده از افشاي محل ماه است كه ناپديد ش 5با عنايت به اينكه شخص ربوده شده بيش از  -3

قانون  4ورزد و احتمالاً توسط متهم آسيب ديده يا به قتل رسيده است؛ لذا با رعايت ماده اختفاي وي امتناع مي

قانون مجازات اسلامي ارشاد فرماييد در صلاحيت رسيدگي دادگاه  631تشديد مجازات ربايندگان افراد يا ماده 

  كيفري دو؟ باشد ياكيفري يك مي

قانون تشديد مجازات  4ربايي به همراه قتل؟ به موجب ماده باشد يا آدمربايي ميعناوين اتهامي متهم فقط آدم -4

ربايي در شعبه كيفري دو محاكمه و منجر به صدور رأي شود، در اين صورت تكليف ربايندگان اگر متهم به اتهام آدم

در مورد مجازات  1399/2/23قانون مجازات اسلامي اصلاحيه  621اده فرد ربوده شده ناپديد گرديده چيست؟ (م

  باشد.)مرتكبين در صورت پيدايش فرد ربوده شده است؛ ولي در مورد فرد ناپديد شده داراي ابهام مي

 پاسخ:



به طور صريح نسخ نشده؛  1353هر چند قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب  اولاً، -4و  3، 2، 1

ربايي دارد و با توجه به در مورد آدم 1375قانون مجازات اسلامي مصوب  621ليكن با توجه به كليتي كه ماده 

ه توسط گفتروند تغيير قوانين جزايي عرفي به سمت قواعد حقوق كيفري اسلامي و مورد عمل نبودن قانون پيش

منتفي  2و غير قابل اجراست و با عنايت به مراتب مرقوم پاسخ سؤال  ها، قانون يادشده نسخ ضمني شدهدادگاه

  است.

ثانياً، ملاك تعيين صلاحيت دادگاه به عنوان يك قاعده آمره، تابع عنوان اتهامي و مجازات قانوني جرم انتسابي است. 

احوال و مندرجات در فرض سؤال، تشخيص انطباق رفتار ارتكابي اشخاص با عناوين مجرمانه با لحاظ اوضاع و 

  پرونده بر عهده مرجع رسيدگي كننده است و اظهار نظر در اين خصوص از وظايف اداره كل حقوقي خارج است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/17    

7/1403/458   

  ح458-115-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

كساني حق اقامه دعوا  1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  267با توجه به اينكه وفق ماده 

عليه مديران شركت سهامي را دارند كه حداقل داراي يك پنجم سهام شركت باشند، آيا مقصود از دعوا، هرگونه 

  شود؟دعواي حقوقي و كيفري است يا فقط دعاوي حقوقي را شامل مي

 پاسخ:

، مقنن به دارندگان يك پنجم 1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  276اولاً، به موجب ماده 

سهام شركت اجازه داده است به نام و از طرف شركت عليه مدير عامل يا اعضاي هيأت مديره در صورت تخلف يا 

اصيل در دعوا، شركت است و نه سهامدار؛ بنابراين، سهامداران نفع و تقصير آنان اقامه دعوا كنند. در اين حالت ذي

توانند عليه مديران شركت در خصوص عملكرد آنان اقامه دعواي حقوقي كنند كه صريحاً مقنن چنين در مواردي مي

  اي به آنان داده باشد.اجازه

مرتكب جرم شوند، وفق ماده  هاي سهامي در حيطه وظايف و اختيارات خودثانياً، در مواردي كه مديران شركت

اده دار اعلام كنند والا وفق مشده، بازرس يا بازرسان بايد مراتب را به مرجع قضايي صلاحيتلايحه قانوني ياد 151

در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب «... شده لايحه قانوني ياد 154

؛ بنابراين، »ي مربوط به مسؤوليت مدني، مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بودشوند طبق قواعد عموممي

توانند انجام وظايف قانوني را از بازرس درخواست كنند و يا نسبت به اعلام جنبه عمومي جرم سهامداران صرفاً مي

  رأساً اقدام كنند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/26    

7/1403/453   

  ك453-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخصي در آخرين روز فرجه مقرر قانوني، از رأي دادگاه بدوي تقاضاي تجديدنظرخواهي و فرصت دو روزه جهت 

كند؛ اما قانون آيين دادرسي كيفري را مي 434ارائه لايحه تكميلي و ذكر جهات تجديدنظرخواهي مذكور در ماده 

كند و دادگاه بدوي قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي متقاضي در مهلت درخواستي لايحه تكميلي خود را ارائه نمي

كند. آيا اين تصميم دادگاه بدوي صحيح است يا اينكه رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص تجديدنظرخواهي صادر مي

  باشد؟دادگاه تجديدنظر ميدر اين مرحله با 

 پاسخ:

  ها از وظايف اين اداره كل خارج است.اولاً، ارزيابي صحت و سقم آراء دادگاه

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  434ثانياً، ذكر جهات تجديد نظرخواهي در بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 

به منظور ايجاد نظم دادرسي در مرحله تجديد نظر است و مقنن با تعيين جهات تجديد نظرخواهي، تجديد  1392

باشد، هدايت نموده تا از طرح نظرخواه را به مواردي كه مؤثر در اعتراض وي نسبت به رأي تجديد نظرخواسته مي

تجديد نظرخواهي، جهاتي است كه تنها بنا به  جهاتي كه در نقض آراء تأثيري ندارد، پرهيز نمايد؛ بنابراين، جهات

توان از دادگاه درخواست رسيدگي تجديد نظر نمود و مرجع تجديد نظر نيز در صورت وجود يكي از آن جهات مي

تواند و البته مكلف است رأي بدوي را مورد بازبيني قرار دهد و عدم قيد يكي از اين جهات، يكي از اين جهات مي

  باشد.فه قانوني از سوي مرجع تجديد نظر نميمانع انجام وظي

عليه در مهلت قانوني نسبت به رأي صادره تجديد نظرخواهي نموده باشد؛ هر ثالثاً، چنانچه در امور كيفري محكوم

چند ملتزم به تقديم لايحه تكميلي شده باشد؛ ولي در مدت بيست روزه آن را تقديم نكند، مورد از موارد رفع نقص 

نخواهد بود. در اين صورت دادگاه تجديد نظر با توجه  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  440ده موضوع ما

  به مجموع محتويات پرونده و از جمله لايحه تجديد نظرخواهي مذكور اتخاذ تصميم خواهد نمود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/13    

7/1403/448   

  ح448-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي دادرسي مرحله بدوي پرداخت نشده را چنانچه اصل حكم اجرا شود، آيا اجراي احكام مكلف است هزينه

وصول كند؟ چنانچه اجراي احكام تكليفي در اين زمينه ندارد، آيا پرونده بدون اقدام بايگاني شود و يا آنكه براي 

  حقوق دولتي مفتوح بماند؟وصول 

 پاسخ:

وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم، تكليف اجراي احكام دادگاه است و نيازي به صدور اجراييه ندارد؛ اما 

از آنجا كه كه پرداخت هزينه دادرسي از سوي خواهان بدوي مستلزم اخطار براي پرداخت هزينه معين شده از سوي 

اخطار هزينه را پرداخت نكند، اجراي احكام مكلف است در صورت شناسايي دادگاه است، چنانچه وي پس از 

اموال به ميزان هزينه دادرسي آن را توقيف و هزينه را وصول كند. شايسته ذكر است در قانون، ضمانت اجراي 

ايي سبيني نشده و اجراي احكام مكلف است در صورت شناشده پيشخاصي در مورد استنكاف از پرداخت هزينه ياد

  اموال، به ميزان هزينه دادرسي، اموال را توقيف و هزينه را وصول كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/07    

7/1403/437   

  ك437-168-1403شماره پرونده:  

  ستعلام:ا

، نامه بوده و در مرحله تحقيقات مقدماتياصالت و بيمهدر پرونده تصادف منجر به فوت عابر پياده، خودروي مقصر فاقد 

ر عليه دشود. محكوممتهم با قرار وثيقه آزاد و نهايتاً به حبس (از حيث جنبه عمومي جرم) و پرداخت ديه محكوم مي

 ده وگذار نيز اقدام به معرفي وي به واحد اجراي احكام ننمومرحله اجراي حكم در مرجع قضايي حاضر نشده و وثيقه

عليه در پرونده ديگري (تمرد نسبت به مأمورين راهور) دستگير و شود. محكومدر نهايت دستور ضبط وثيقه صادر مي

شود و در پرونده اجرا نيز پس از اطلاع واحد اجراي احكام كيفري، جهت اجراي حكم الحفظ به دادسرا معرفي ميتحت

م عليه نسبت به پرداخت ديه اقداعمليات ا جرايي ضبط وثيقه، محكومشود؛ اما قبل از اتمام حبس به زندان معرفي مي

  نمايد.و رضايت شكات (اولياي دم) را اخذ مي

 عليه و اعلام گذشتدر فرضي كه جرم داراي جنبه خصوصي و عمومي باشد، در صورت پرداخت ديه توسط محكوم -1

قانون آيين دادرسي  236توان ماده شكات و منتفي شدن جنبه خصوصي جرم (ديه)، آيا در خصوص ضبط وثيقه مي

  كيفري را اعمال كرد؟

يفري، آيا اساساً بايد مبلغ ديه پرداختي را از مبلغ كل وثيقه ضبط قانون آيين دادرسي ك 236در فرض اعمال ماده  -2

گذار مسترد كرد و صرفاً تخفيف تا يك چهارم، نسبت به الباقي وثيقه اعمال شود و يا نسبت به كل شده كسر و به وثيقه

  مبلغ وثيقه بايد اعمال شود؟

يقه و تأييد توسط دادگاه و قبل از اتمام در فرضي كه جرم قابل گذشت باشد و پس از صدور دستور ضبط وث -3

قانون آيين دادرسي  236له را اخذ نمايد، آيا در اين فرض نيز ماده عليه رضايت محكومعمليات اجرايي ضبط، محكوم

  باشد؟كيفري (اعمال تخفيف تا يك چهارم) قابل اعمال مي

 پاسخ:

رف از مواردي است كه متهم به دستور مقامات ، منص1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236مقررات ماده 

گردد. با عنايت به مراتب مذكور، پاسخ به فروض مذكور در سؤال موضوعاً قضايي، جلب و نزد آن مقام معرفي مي

  منتفي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/24    

7/1403/423   

  ك423-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي تهران و مراكز استان قانون مبارزه با پولشويي رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه 11طبق ماده 

شود كه مشخص است متهمان هايي مطرح ميهاي غير مركز استان پروندهباشد و از آنجايي كه گاهي در شهرستانمي

اند، آيا دادسراي شهرستان غير مركز استان دهبعد از انجام جرايم منشأ مثل كلاهبرداري اقدام به پولشويي نيز نمو

ركز ها در مباشد؟ اگر پاسخ منفي است، در شرايطي كه اين دادگاهها ميگونه پروندهصالح به ادامه تعقيب در اين

استان تأسيس نشده باشد، تكليف بازپرس مستقر در شهرستان غير مركز استان چيست؟ آيا به رسيدگي ادامه دهد 

م صلاحيت به صلاحيت دادسراي مركز استان صادر كند يا قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي يا قرار عد

  دادسراي تهران؟

 پاسخ:

قانون  مبارزه با  11اين است كه ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  666و  566، 25مستفاد از مواد 

هاي كيفري محل وقوع جرم در رسيدگي به جرم پولشويي نيست؛ نافي صلاحيت دادگاه 1386پولشويي مصوب 

ابراين با باشد؛ بنبلكه ناظر بر تشكيل شعب اختصاصي دادگاه براي رسيدگي به جرايم موضوع قانون مذكور مي

) 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  310و  116توجه به اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 

  دادسرا و دادگاهي كه جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسيدگي است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/13    

7/1403/415   

  ح415-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

» الف«نيز با امضاي ظهر چك ضامن » ج«صادر كرده و  1393/1/20به سررسيد » ب«چكي در وجه » الف«

عليه گواهينامه عدم پرداخت چك در مهلت پانزده روز از زمان سررسيد  با مراجعه به بانك محال» ب«شده است. 

مطالبه كرده است. در اين خصوص، خواهشمند » ج«و » الف«از  1403را اخذ كرده است؛ اما وجه آن را در سال 

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش

  در فرض سؤال، چه شخص و يا اشخاصي براي پرداخت وجه چك مسؤوليت دارند؟ -1

تواند تاريخ اخذ گواهينامه عدم پرداخت را تاريخ مطالبه وجه چك دانسته و از همان تاريخ آيا دادگاه مي -2

  خوانده را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم كند؟

 پاسخ:

، در فرض سؤال كه دارنده چك پس از پنج سال از تاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت طرح دعوا كرده اولاً  -2و  1

 20/4/1345مورخ  623و رأي وحدت رويه شماره  1311قانون تجارت مصوب  318است، از آنجا كه وفق ماده 

طرف تجار يا براي  به برات و چك و فته طلب كه ازمرور زمان دعاوي راجع «هيأت عمومي ديوان عالي كشور 

قانون تجارت پنج سال از تاريخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض  318امور تجاري صادر شده است طبق ماده 

مهلت اعتراض يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم است و پس از انقضاء اين مدت دعاوي مذكور  از تاريخ انقضاء

ل مقررات اسناد تجاري خارج بوده و دارنده به حكم ماده ؛ دعواي مذكور از شمو»در محاكم مسموع نخواهد بود

تواند به طرفيت شخصي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است و يا با وي رابطه حقوقي داشته اين قانون مي 319

است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ در هر صورت، در فرض سؤال ميزان مسؤوليت ضامن چك با احراز 

قانون مدني، مقررات عام ضمانت به شرح  10تواند مشمول ماده شود كه حسب مورد ميطرفين تعيين ميقصد 

  مذكور در اين قانون و يا هر ترتيب ديگر مد نظر طرفين باشد؛ 

هيأت عمومي  1/4/1400مورخ  812گفته، فرض سؤال از شمول رأي وحدت رويه شماره ثانياً، بنا به مراتب پيش

قانون آيين دادرسي  522ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه وفق مقررات عمومي؛ از جمله ماده 

شود. همچنين حكم مقرر در تبصره الحاقي محاسبه مي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه



و الحاقات بعدي و قانون استفساريه اين تبصره با اصلاحات  1355قانون صدور چك مصوب  2به ماده  1376

مجمع تشخيص مصلحت نظام، با لحاظ رأي وحدت رويه اخيرالذكر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چك  1377مصوب 

بر مطالبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سررسيد چك است و چنين حكمي نافي مقررات آمره 

مورخ  623و رأي وحدت رويه شماره  1311قانون تجارت مصوب  318ور در ماده مربوط به مرور زمان مذك

  هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيست. 20/4/1345

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/07    

7/1403/413   

  ك413-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند از جهات اعاده آيا عدم توجه دادگاه بدوي يا تجديدنظر به مخدوش بودن عنصر رواني و سوء نيت متهم، مي

  قانون آيين دادرسي كيفري باشد؟ 474دادرسي مذكور در بندهاي ماده 

 پاسخ:

ات اسلامي قانون مجاز 18و  13، 12، 10، 2مطابق اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي و مواد 

 شود؛ به عبارت¬، هر رفتاري كه صرفاً در قانون براي آن كيفر تعيين شده باشد جرم محسوب مي1392مصوب 

ي و بين¬گذار آن رفتار را به عنوان جرم پيش¬كه رفتاري جرم محسوب شود لازم است اولاً، قانونديگر براي آن

فتار مجرمانه بايد محقق شده باشد (عنصر مادي)؛ ثالثاً، تحقق براي آن كيفر مقرر كرده باشد (عنصر قانوني)؛ ثانياً، ر

رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتكاب جرم يا تقصير كيفري باشد (عنصر رواني). بر اين اساس، مستفاد از اصل يكصد 

ح يو شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد وظيفه ديوان عالي كشور در نظارت بر اجراي صح

و شق اول بند  474ماده » چ«در بند » عمل ارتكابي جرم نباشد«گذار از عبارت قوانين در محاكم، منظور قانون

  الاشعار است.گانه فوق، فقدان هر يك از عناصر سه1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  469ماده » ب«

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



  
 

1403/06/11    

7/1403/398   

  ح398-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1369/10/11هاي آب و فاضلاب مصوب شركت آب و فاضلاب استان تهران در راستاي قانون تشكيل شركت

مجلس شوراي اسلامي جهت تصفيه و توزيع آب شرب شهروندان كلان شهر تهران تأسيس و مستند به دادنامه شماره 

هاي دولتي شركت آب و فاضلاب تهران از جمله شركت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، 294-295و  296

ه از شعبه اول ديوان عالي صادر 1400/8/30مورخ  140006390000622867شود؛ دادنامه شماره محسوب مي

دادگاه عمومي حقوقي تهران  13ديوان عدالت اداري و  13كشور كه در مقام حل اختلاف در صلاحيت، بين شعب 

صادر شده است نيز مؤيد دولتي بودن اين شركت است؛ در اين رأي مرجع صالح براي اعتراض و رسيدگي به 

با اصلاحات و الحاقات بعدي ديوان  1392الت اداري مصوب قانون ديوان عد 10تخلفات شركت مستند به ماده 

  عدالت اداري دانسته شده است. 

گفته خواهشمند است در خصوص دولتي بودن شركت آب و فاضلاب تهران و شمول قانون با عنايت به مراتب پيش

  براي اين شركت اعلام نظر فرماييد. 1346هاي سازماني مصوب نحوه استفاده از خانه

 :پاسخ

هاي ، ملاك دولتي بودن شركت1369هاي آب و فاضلاب مصوب قانون تشكيل شركت 3اولاً، با توجه به تبصره ماده 

ها به تصويب هيأت گونه شركتموضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اين

  شوند. وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي

  نظر در خصوص آراء پيوست استعلام، از وظايف اين اداره كل خارج است.ثانياً، اظهار 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/28    

7/1403/394   

  ح394-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مواردي كه  1399/6/18هاي مالي مصوب نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتآيين 18به موجب ماده 

له آنها واحد است، صدور حكم اعسار يا تقسيط هاي مالي متعدد باشد كه محكومعليه، داراي محكوميتمحكوم

اهد بود؛ بر اساس ها نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خوبه در مورد يكي از محكوميتمحكوم

هاي ديگر فاقد توجيه بوده و قابليت حكم اين ماده، در چنين مواردي طرح دعواي اعسار نسبت به محكوميت

  ».استماع ندارد

  هاي زير پاسخ دهيد:در همين زمينه خواهشمند است به پرسش

دادخواست اعسار نيست و يا  اولاً، مقصود از مفاد اين ماده چيست؟ آيا در دعاوي حقوقي ديگر، نيازي به تنظيم

هاي پذير است و بايد با در نظر گرفتن شرايط اعسار اوليه، نحوه اجراي دادخواستآنكه طرح دعواي اعسار امكان

  اعسار ديگر مانند زمان پرداخت اقساط مد نظر قرار گيرد؟

هاي دور حكم اعسار در پروندهثانياً، آيا مفاد اين ماده صرفاً در دعاوي حقوقي قابليت اجرا دارد و يا آنكه ص

  هاي كيفري مانند محكوميت به رد مال نيز قابل تسري است؟حقوقي به پرونده

 پاسخ:

، 18/6/1399هاي مالي مصوب نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتآيين 18اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده 

له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در محكومهاي متعدد به نفع عليه داراي محكوميتچنانچه محكوم

رگاه ها نيز معسر است؛ زيرا هها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميتخصوص يكي از محكوميت

به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز قادر به پرداخت دين (محكوم

 له) درله واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكومجا كه محكومز آنباشد و انمي

عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم

  عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود.



ثانياً، همانگونه كه آورده شد، چنانچه مقصود از طرح دعواي اعسار، تعديل حكم اعسار نباشد، طرح مجدد دعواي 

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 89ناظر بر ماده  84ماده  7شده امري عبث بوده و وفق بند ياد

  قرار رد دعوا صادر خواهد شد. 1379امور مدني مصوب 

 540و ماده  537و تبصره ماده  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 22لثاً، با توجه به ماده ثا

هاي مالي نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتآيين 18، مفاد ماده 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

مالي احكام كيفري؛ جز محكوميت  هاي، در خصوص محكوميت به رد مال و ديگر محكوميت18/6/1399مصوب 

  به پرداخت جزاي نقدي نيز جاري است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/18    

7/1403/393   

  ك393-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري آراي محكوميت و نيز برائت، با ميزان ديه كمتر از يك دهم  427ماده » ب«مطابق بند 

با  هايباشد.  آيا قرارهاي منع تعقيب صادره در دادگاه و در خصوص بزهديه كامل، قطعي و غير قابل اعتراض مي

  ؟باشدميزان ديه كمتر از يك دهم ديه كامل نيز قطعي و غير قابل تجديدنظرخواهي مي

 پاسخ:

اين ماده، آراء  2و تبصره » ب«و لحاظ بند  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  427مستفاد از صدر ماده 

هاي كيفري در جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش اعم از اينكه مبتني بر محكوميت يا برائت يا قرار منع دادگاه

  ز يك دهم ديه كامل باشد، قطعي است.ها كمتر اتعقيب باشد، در صورتي كه ميزان يا جمع آن

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/25    

7/1403/392   

  392-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي، اعمال مجازات انفصال از خدمات دولتي براي شخصي كه  23ماده » ت«آيا در اجراي بند 

  پذير است؟باشد، امكاندر حال حاضر كارمند دولت نمي

 پاسخ:

گرچه انفصال از خدمات دولتي به معناي منفك شدن مستخدم از خدمات دولت است كه با بازنشسته شدن مستعفي 

شود؛ ولي دادگاه در زمان صدور حكم به دليل حصول غرض، عملاً منتفي ميخريد شدن وي، موضوع اجراي و يا باز

حكم بايد مجازات قانوني جرم (اعم از انفصال دائم يا موقت) را مورد حكم قرار دهد؛ زيرا در مواردي از قطع رابطه 

ر قرار گيرد؛ لذا در استخدامي كارمند، امكان اعاده به كار مجدد وي وجود دارد كه در مقام اجراي حكم بايد مدنظ

راستاي تحقق اين هدف با توجه به پاسخ بند يك، اجراي احكام كيفري بايد مراتب صدور حكم انفصال از خدمات 

ربط (سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا كارگزيني واحد متبوع كارمند و ...) دولتي را به مراجع قانوني ذي

  اعلام نمايد.

 يدكتر احمد محمدي باردئ

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/07    

7/1403/391   

  ك391-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دانگي قانون آيين دادرسي كيفري و اخذ وثيقه، آيا توقيف املاكي كه سند آنها به صورت سه 217ماده » خ«پيرو بند 

  پذير است؟باشد، به عنوان تأمين امكانمي

  پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  217ماده » خ«در بند » مال منقول يا غير منقول«با توجه به اطلاق اصطلاح 

كه اعم از مال مشاع يا مفروز است، معرفي مال مشاع به عنوان وثيقه از سوي هر يك از شركا و پذيرش آن  1392

  با رعايت مقررات مربوط، به ميزان سهم متقاضي بلامانع است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/17    

7/1403/390   

  ك390-68-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي  3ماده يك و ماده » ت«با توجه به بند 

قانون مذكور مصوب  3نامه اجرايي ماده و تبصره آن از آيين 4و با عنايت به ماده  1395از وسايل نقليه مصوب 

آيا  -1، در مورد ميزان مسؤوليت شركت بيمه در برابر صدمات بدني وارده به راننده مقصر حادثه، 1396/4/28

الادا پرداخت نمايد يا ميزان گر) بايد ديه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قيمت يومشركت بيمه (بيمه

  شده محاسبه و پرداخت نمايد؟نون يادقا 3خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را بايد مطابق ماده 

گر)، مازاد بر سقف تعهداتش مسؤوليتي دارد؟ (يعني اگر مبلغ ديه صدمات وارده به راننده آيا شركت بيمه (بيمه -2

الاداء، بيشتر از مبلغ سقف تعهدات شركت بيمه باشد، آيا شركت بيمه مكلف به پرداخت مقصر حادثه به قيمت يوم

  باشد؟ حتي اگر بيش از مبلغ سقف تعهداتش باشد.الادا ميبه قيمت يومتمامي مبلغ ديه 

 پاسخ:

ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث » ت«الف) با عنايت به بند  -2و  1

شود؛ ثانياً، دارنده نمي همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقي 3و ماده  1395ناشي از وسايل نقليه مصوب 

هاي وسيله نقليه مكلف به اخذ بيمه حوادث حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غير حرام براي پوشش خسارت

الذكر به صراحت از خسارت ذكر به ميان گذار در ماده اخيربدني وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانون

يزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش آورده و مبناي محاسبه م

جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غير حرام و هزينه معالجه آن دانسته است؛ لذا جبران 

شركت بيمه به خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان ديه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد 

قانون يادشده از حيث پرداخت  13پرداخت اين مبالغ از باب بيمه حوادث است؛ بنابراين مشمول حكم مقرر در ماده 

قانون مجازات اسلامي  490چنين حكم ماده الادا و همخسارات بدني وارد بر راننده مسبب حادثه به قيمت يوم

  شود.اخت نميمبني بر معيار بودن قيمت زمان پرد 1392مصوب 

قانون فوق الذكر تعيين  3نامه اجرايي ماده آيين 4ب) ديه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنايت به ماده 

گر بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ نامه اجرايي يادشده و تبصره يك آن، بيمهآيين 11شود. به موجب ماده مي



نامه مزبور پرداخت كند و در صورت استنكاف، مكلف است علاوه بر ينتكميل مدارك، مبلغ خسارت را وفق آي

نفع پرداخت كند؛ بنابراين با توجه اصل خسارت، به ازاي هر روز تأخير، معادل نيم در هزار مبلغ خسارت را به ذي

وسايل قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از  3به خاص بودن حكم ماده 

و عدم تبعيت آن از احكام ديه، تأخير در پرداخت اين خسارت مشمول ضمانت اجراي مذكور  1395نقليه مصوب 

  اين قانون است. 3نامه اجرايي ماده آيين 11در ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/07    

7/1403/389   

  ك389-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، دادگاه مجرميني را كه با 14/5/1369هاي ويژه روحانيت مصوب نامه دادسراها و دادگاهآيين 43مطابق ماده 

اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت شده

  نمايد.صورت دائم يا موقت) محكوم ميهستند را به خلع لباس روحانيت (به 

حال سؤال اينجاست كه مجازات خلع لباس روحانيت به صورت دائم يا موقت از باب درجه مجازات با كدام يك 

  قانون مجازات اسلامي مطابقت دارد؟ 19از شقوق ماده 

 پاسخ:

اقات بعدي كه به تأييد مقام معظم با اصلاحات و الح 1369هاي ويژه روحانيت مصوب نامه دادسراها و دادگاهآيين

رهبري رسيده است، مقررات خاص و ويژه است و محكوميت به مجازات خلع لباس (بصورت دائم يا موقت) 

هاي تعزيري موضوع نامه با توجه به تبصره اين ماده از شمول بندهاي هشتگانه مجازاتاين آيين 43موضوع ماده 

با هيچ يك » خلع لباس«خارج است و با توجه به اينكه مجازات  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده 

مجازات درجه هفت  ماده مذكور، 3از بندهاي هشتگانه اين ماده مطابقت ندارد، به تصريح قسمت آخر تبصره 

  شود.محسوب مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
  

 

1403/06/18    

7/1403/393   

  ك393-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري آراي محكوميت و نيز برائت، با ميزان ديه كمتر از يك دهم  427ماده » ب«مطابق بند 

با  هايباشد.  آيا قرارهاي منع تعقيب صادره در دادگاه و در خصوص بزهديه كامل، قطعي و غير قابل اعتراض مي

  باشد؟زان ديه كمتر از يك دهم ديه كامل نيز قطعي و غير قابل تجديدنظرخواهي ميمي

 پاسخ:

اين ماده، آراء  2و تبصره » ب«و لحاظ بند  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  427مستفاد از صدر ماده 

 يت يا برائت يا قرار منعهاي كيفري در جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش اعم از اينكه مبتني بر محكومدادگاه

  ها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد، قطعي است.تعقيب باشد، در صورتي كه ميزان يا جمع آن

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

1403/06/25    

7/1403/392   

  392-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي، اعمال مجازات انفصال از خدمات دولتي براي شخصي كه  23ماده » ت«آيا در اجراي بند 

  پذير است؟باشد، امكاندر حال حاضر كارمند دولت نمي

 پاسخ:

گرچه انفصال از خدمات دولتي به معناي منفك شدن مستخدم از خدمات دولت است كه با بازنشسته شدن مستعفي 

شود؛ ولي دادگاه در زمان صدور خريد شدن وي، موضوع اجراي حكم به دليل حصول غرض، عملاً منتفي ميبازو يا 

حكم بايد مجازات قانوني جرم (اعم از انفصال دائم يا موقت) را مورد حكم قرار دهد؛ زيرا در مواردي از قطع رابطه 

ه در مقام اجراي حكم بايد مدنظر قرار گيرد؛ لذا در استخدامي كارمند، امكان اعاده به كار مجدد وي وجود دارد ك

راستاي تحقق اين هدف با توجه به پاسخ بند يك، اجراي احكام كيفري بايد مراتب صدور حكم انفصال از خدمات 

ربط (سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا كارگزيني واحد متبوع كارمند و ...) دولتي را به مراجع قانوني ذي

  نمايد. اعلام

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/07    

7/1403/391   

  ك391-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دانگي قانون آيين دادرسي كيفري و اخذ وثيقه، آيا توقيف املاكي كه سند آنها به صورت سه 217ماده » خ«پيرو بند 

  پذير است؟باشد، به عنوان تأمين امكانمي

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  217ماده » خ«در بند » مال منقول يا غير منقول«با توجه به اطلاق اصطلاح 

فروز است، معرفي مال مشاع به عنوان وثيقه از سوي هر يك از شركا و پذيرش آن كه اعم از مال مشاع يا م 1392

  با رعايت مقررات مربوط، به ميزان سهم متقاضي بلامانع است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/17    

7/1403/390   

  ك390-68-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي  3ماده يك و ماده » ت«با توجه به بند 

قانون مذكور مصوب  3نامه اجرايي ماده و تبصره آن از آيين 4و با عنايت به ماده  1395از وسايل نقليه مصوب 

آيا  -1ات بدني وارده به راننده مقصر حادثه، ، در مورد ميزان مسؤوليت شركت بيمه در برابر صدم1396/4/28

الادا پرداخت نمايد يا ميزان گر) بايد ديه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قيمت يومشركت بيمه (بيمه

  شده محاسبه و پرداخت نمايد؟قانون ياد 3خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را بايد مطابق ماده 

گر)، مازاد بر سقف تعهداتش مسؤوليتي دارد؟ (يعني اگر مبلغ ديه صدمات وارده به راننده بيمه (بيمه آيا شركت -2

الاداء، بيشتر از مبلغ سقف تعهدات شركت بيمه باشد، آيا شركت بيمه مكلف به پرداخت مقصر حادثه به قيمت يوم

  سقف تعهداتش باشد. باشد؟ حتي اگر بيش از مبلغالادا ميتمامي مبلغ ديه به قيمت يوم

  پاسخ:

ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث » ت«الف) با عنايت به بند  -2و  1

شود؛ ثانياً، دارنده همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقي نمي 3و ماده  1395ناشي از وسايل نقليه مصوب 

هاي وسيله نقليه مكلف به اخذ بيمه حوادث حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غير حرام براي پوشش خسارت

ان راحت از خسارت ذكر به ميالذكر به صگذار در ماده اخيربدني وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانون

آورده و مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش 

جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غير حرام و هزينه معالجه آن دانسته است؛ لذا جبران 

نوان ديه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شركت بيمه به خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه ع

قانون يادشده از حيث پرداخت  13پرداخت اين مبالغ از باب بيمه حوادث است؛ بنابراين مشمول حكم مقرر در ماده 

سلامي قانون مجازات ا 490چنين حكم ماده الادا و همخسارات بدني وارد بر راننده مسبب حادثه به قيمت يوم

  شود.مبني بر معيار بودن قيمت زمان پرداخت نمي 1392مصوب 

قانون فوق الذكر تعيين  3نامه اجرايي ماده آيين 4ب) ديه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنايت به ماده 

گر بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ نامه اجرايي يادشده و تبصره يك آن، بيمهآيين 11شود. به موجب ماده مي



نامه مزبور پرداخت كند و در صورت استنكاف، مكلف است علاوه بر تكميل مدارك، مبلغ خسارت را وفق آيين

خت كند؛ بنابراين با توجه نفع پردااصل خسارت، به ازاي هر روز تأخير، معادل نيم در هزار مبلغ خسارت را به ذي

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل  3به خاص بودن حكم ماده 

و عدم تبعيت آن از احكام ديه، تأخير در پرداخت اين خسارت مشمول ضمانت اجراي مذكور  1395نقليه مصوب 

  انون است.اين ق 3نامه اجرايي ماده آيين 11در ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/18    

7/1403/385   

  ع385-83-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

كه كليه اراضي  1341ها و مراتع مصوب سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري با استناد به ماده يك قانون ملي شدن جنگل

كنند؛ در حالي جنگلي و منابع طبيعي را جزو اموال عمومي و دولتي قلمداد نموده است، دعاوي بسياري را مطرح مي

كه در بسياري موارد تاريخ تصرف و احياي اين اراضي (هرچند در محدوده جنگل و منابع طبيعي) مربوط به قبل از 

قانون  56واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده  ماده 4است كه به صراحت تبصره  1365سال 

شرعاً موجب مالكيت دانسته شده و شوراي نگهبان نيز به  1365، تصرف پيش از 1367ها و مراتع مصوب جنگل

خطاب به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر مشروعيت اين تصرفات  1373/1/24مورخ  5908موجب نظريه شماره 

  اشته است. صحه گذ

رغم اينكه اداره كل حقوقي ديوان محاسبات نيز طي از آنجا كه سازمان منابع طبيعي بدون توجه به اين مستندات و به

(با لحاظ  1365بر موجه بودن تصرفات صورت گرفته پيش از سال  1403/4/13مورخ  20100/27نظريه شماره د/

گفته) دارد، خواهشمند است در خصوص تاريخ مد نظر مقنن براي مشروعيت بخشيدن به احياء اراضي مقررات پيش

  اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

منحصر «بر اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني  27/1/1373مورخ  5908عبارت مندرج در نظريه شماره 

انجام  1365خلاف موازين شرع است و هرگونه احيائي كه تا تاريخ اسفند  2ر بند دانستن مالكيت به موارد مذكور د

را مبنا و تاريخ  1365صريح در آن است كه شوراي محترم نگهبان اسفند ماه » شده نيز شرعاً موجب مالكيت است

هاي ه كاشت زمينك 1402قانون بودجه كل كشور در سال  8تبصره » م«احياء قلمداد كرده است؛ حكم مقرر در بند 

كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي را با رعايت نظريه مذكور شوراي نگهبان تا زمان تعيين 

وري بخش كشاورزي و منابع قانون افزايش بهره 9تكليف نهايي در شعب ويژه دادگستري موضوع تبصره يك ماده 

هاي) رفع تداخلات جهاد كشاورزي بلامانع اعلام كرده است، مؤيد اين و در كارگروه (كميته 1389طبيعي مصوب 

  ديدگاه است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/26    

7/1403/381   

  ح381-100-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 264الزحمه كارشناس بايد مطابق نظر دادگاه و وفق ماده آيا حق

 20/8/1402تعيين شود و يا آنكه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  1379در امور مدني مصوب 

 29شده و همچنين حكم مقرر در ماده ياد 264رئيس محترم قوه قضاييه بايد مد نظر قرار گيرد؟ جمع بين ماده 

  پذير است؟چگونه امكان 1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 

  پاسخ:

كه مقرر  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 264با عنايت به حكم ماده 

شود و همچنين با كيفيت و ارزش كار از جانب دادگاه تعيين مي الزحمه كارشناس با رعايت كميت ودارد حقمي

قانون  29و بخش اخير ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  157لحاظ حكم مشابه مقرر در ماده 

اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  1381كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 

تواند به عنوان ملاك و مبناي تعيين دستمزد كارشناس براي دادگاه وه قضاييه ميرياست محترم ق 20/8/1402

  محسوب شود و دادگاه الزامي براي اعمال آن ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/28    

7/1403/374   

  ح374-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

فوت متوفي يكي از بستانكاران از طريق اداره اجراي ثبت و ديگري از طريق دادگاه عمومي حقوقي طلب خود پس از 

ايت به دهد و با عناند. با فرض اينكه تركه تكافوي طلب بستانكاران را نميرا از ماترك به طرفيت وراث مطالبه كرده

كاران تقدمي بين آنها وجود ندارد و هر دو طبقه پنجم از طلب اينكه تركه بايد به نسبت بين بستانكاران تقسيم شود و حق

  هاي زير پاسخ دهيد:هستند، خواهشمند است به پرسش

آيا ابتدا دادگاه بايد حكم بر محكوميت صادر كند و يا اداره اجراي ثبت بايد سند را به اجرا بگذارد؟ آيا در اين  -1

  سند را ادامه دهد؟فرض اداره اجراي ثبت مجاز است فرايند اجراي 

در فرضي كه دادگاه حكم بر محكوميت صادر كند و يا اداره اجراي ثبت سند را به اجرا بگذارد، آيا مرجع اخيرالذكر  -2

  مجاز است فرايند اجراي سند را ادامه بدهد؟

  ي ثبت؟مزايده تركه بايد از طريق واحد اجراي احكام مدني دادگستري صورت گيرد و يا توسط اداره اجرا -3

چنانچه مزايده توسط يكي از دو مرجع فوق صورت گرفته باشد، طلب بستانكاري كه از مرجع ديگري درخواست  -4

  استيفاي حق خود را نموده است، چگونه قابل وصول است؟

  پاسخ:
را و طرز رسيدگي الاجنامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 58و  56اولاً، به طور كلي با توجه به مواد  -4و  3 -2 -1

هاي متعدد با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت صدور اجراييه 11/6/1387به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 

از دادگاه يا ادارات اجراي ثبت و يا ديگر مراجع قانوني كه حق توقيف مال را دارند، بستانكاري كه به نفع او بازداشت 

  سبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.در تاريخ مقدم صورت گرفته است، ن

هاي متعدد صادره از گفته در خصوص رعايت حق تقدم راجع به اجراييهنامه پيشآيين 58و  56ثانياً، با توجه به مواد 

ها و مراجع ثبتي، آنچه در اين مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب است و نه اجراي احكام دادگاه

حق تقدم در مزايده و فروش مال؛ بنابراين در فرض سؤال كه ملكي در ازاء طلب بستانكاران توقيف شده، هر يك از 

كننده مقدم تواند اقدامات اجرايي؛ مانند مزايده و فروش مال را درخواست و پيگيري نمايد؛ هر چند توقيفآنان مي

تا طبق  شودران يا بستانكار مقدم از وجه حاصله نگهداري مينباشد. در نهايت، با فروش ملك به ميزان طلب بستانكا

  شود.قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت شود و پس از آن از باقيمانده وجه، طلب بستانكار بعدي پرداخت مي



ثالثاً، در فرض سؤال كه پس از فوت بدهكار، يكي از بستانكاران از طريق اداره اجراي ثبت و ديگري از طريق دادگاه 

اند و در هر دو مرجع به صدور اجراييه منجر شده است، در طلب خود را به طرفيت وراث و از محل تركه مطالبه كرده

قانون اجراي احكام مدني مصوب  148و ماده  1319وب قانون امور حسبي مص 226خصوص حق تقدم موضوع ماده 

  و حق تقدم ناشي از توقيف قضايي يا اجرايي پس از فوت مديون در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد: 1356

  ديدگاه نخست:

يات اجرايي الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عملنامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 56با عنايت به تبصره ماده 

، تركه به نسبت طلب 1319قانون امور حسبي مصوب  226با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  11/6/1387مصوب 

شود؛ اما اگر يكي از بستانكاران زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده است، ابتدا طلب وي پرداخت خواهد تقسيم مي

  بستانكاران پرداخت خواهد شد.شد و چنانچه تركه باقي بماند، طلب ديگر 

  ديدگاه دوم:

، موضوع مشمول حكم مقرر در صدر اين ماده 1319در فرض سؤال به سبب خاص بودن قانون امور حسبي مصوب 

شود؛ ها كافي نباشد، تركه بين بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مياست و چنانچه تركه براي اداي تمامي بدهي

همين قانون نيز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشي از تركه و تقدم مرتهن بر ديگر  227حكم موضوع ماده 

بستانكاران است و در صورتي كه مقنن به مواردي چون صدور قرار تأمين خواسته و بازداشت قضايي و يا صدور 

نن اس و به سبب سكوت مقكرد؛ بر اين اسبايست به آن نيز تصريح مياجراييه از ادارات اجراي ثبت نظر داشت، مي

مذكور، در فرض سؤال به صرف تأمـين مقدم  226نسبت به اين فروض و خاص بودن قانون يادشده و صدر ماده 

توان يكي از طلبكاران را بر ديگري ترجيح داد و تمام طلب وي را استيفاء و ديگران را از دريافت تمام يا بخشي نمي

  از طلب محروم كرد.

دوم، اجراي احكام مدني و اداره اجراي ثبت هر يك براساس تقسيم طلب به نسبت طلب بستانكاري  بر مبناي ديدگاه

كه اجراييه به نفع وي صادر شده است، عمليات اجرايي و مزايده را مطابق مقررات تا وصول طلب و خاتمه عمليات 

  دهند.اجرايي به نحو مستقل انجام مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/21    

7/1403/358   

  ح358-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

باشد و شهرداري به تحويل يك قطعه زمين مسكوني محكوميت قطعي يافته است؛ اما ملك در طبيعت موجود نمي -1

كه با ارجاع به كارشناس قيمت ملك تعيين شده  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46له اعمال ماده محكوم

است را درخواست كرده است. آيا اعمال اين ماده قانوني در فرض سؤال امكانپذير است؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، 

با اصلاحات و  1361ها مصوب آيا شهرداري مشمول قانون منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري

  بعدي است؟ (سال مورد عمل و سال آتي)  الحاقات

الوكاله را در قرارداد وكالت خويش مبلغ پنج در دعواي مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس، وكيل ميزان حق -2

ميليون ريال تعيين كرده است؛ پس از ارجاع به كارشناس و مشخص شدن ميزان خسارت و صدور حكم بر مبناي آن، 

كند. به محاسبه و از وكيل اخذ ميرأي با صدور اخطار رفع نقص، ماليات را بر اساس مبلغ محكومدفتر شعبه صادركننده 

ه كه بالوكاله بايد بر اساس قرارداد اوليه به وكيل پرداخت شود يا مطابق محكومآيا در مرحله اجراي احكام ميزان حق

  وكيل ماليات را بر اساس آن پرداخت كرده است؟

الوكاله را در قرارداد وكالت تعيين كند و به خسارت با جلب نظر كارشناس، چنانچه وكيل ميزان حقدر دعواي مطال -3

پس از ارجاع پرونده به كارشناس و مشخص شدن ميزان خسارت، حكم بر مبناي آن صادر شود، آيا در مرحله اجراي 

  د يا مطابق مبلغ اعلامي توسط كارشناس؟الوكاله بايد بر اساس قرارداد اوليه به وكيل پرداخت شواحكام ميزان حق

 پاسخ:

به عين معين بوده و در فرضي است كه محكوم 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46اولاً، اعمال ماده  -1

به الاصول موجود نبودن ملك معين موضوع محكومتلف شده يا به آن دسترسي نباشد؛ هر چند در فرض سؤال علي

منتفي است؛ مگر در مواردي مانند پيشروي دريا يا رودخانه و عدم دسترسي به ملك، در فرض عدم دسترسي به 

  است. 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46ه، مشمول حكم مقرر در ماده بملك معين موضوع محكوم

به استرداد عين معين است، اصولاً از شمول ماده واحده قانون راجع به منع ثانياً، هر چند در مواردي كه محكوم

ارج است؛ اما با اصلاحات و الحاقات بعدي خ 1361ها مصوب توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري

قانون اجراي  46چنانچه در مرحله اجراي حكم به واسطه تلف شدن عين يا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده 

قيمت آن مشخص شود، تاريخي كه قيمت آن مشخص شده است ملاك محاسبه مهلت  1356احكام مدني مصوب 



ست و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور موضوع ماده واحده صدرالذكر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل ا

  تواند موجب افزايش مهلت مزبور شود.اجراييه و ابلاغ آن است و اين امر نمي

 1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده  14اولاً، از بند  -3و  2

واردي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين مستفاد است كه در م

دول الحساب وفق جپذير نيست و هزينه دادرسي به صورت عليدادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امكان

ز شود و مبلغ قطعي آن پس اتعـرفه خـدمات قضـايي ابلاغ شـده از طرف رئيـس محترم قوه قضاييه، پرداخت مي

ت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حكم بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان تعيين قيم

  شود.بدوي وصول مي

ثانياً، با توجه به اينكه برخلاف هزينه دادرسي در خصوص تمبر مالياتي وكلا در فرض سؤال قانون حكم خاصي 

الوكاله است و در اجراي به و وصول ماليات بر حقمقرر نكرده است، موضوع تابع عمومات حاكم بر نحوه محاس

، بايد 28/12/1398المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين 9تبصره ماده 

هيأت عمومي ديوان عالي  26/6/1398مورخ  780پس از تعيين ميزان خواسته وفق رأي وحدت رويه شماره 

  ر مالياتي اخطار رفع نقص ارسال شود. كشور جهت ابطال تمب

با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري  1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 103ثالثاً، مطابق ماده 

الحساب مالياتي روي الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت عليهاي خود رقم حقنامهمكلفند در وكالت

كنند الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مياق و ابطال كنند. رقم حقنامه تمبر الصوكالت

كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان 

نامه كه معمولاً به صورت الوكاله در وكالتچه رقم حقاين ماده باشد؛ بنابراين، چنان» د«تا » الف«هاي مقرر در بند

گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار ميبرگ

گستري دالمشاوره و هزينه سفر وكلاي داالوكاله، حقنامه تعرفه حقمبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين

همين  2عليه مبلغ كمتر ملاك است. (ذيل ماده خواهد بود و در هر صورت در مورد محكوم 28/12/1398مصوب 

  نامه)آيين

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/26    

7/1403/357   

  ك357-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري پس از كشف ادله جديد در قرارهاي منع تعقيب كه در دادسرا قطعي  278وفق ماده 

  باشد.شود، با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب ميمي

چنانچه شاكي ادله جديدي ارائه ننمايد؛ اما انجام تحقيقات در راستاي كشف ادله جديد را درخواست كند؛ از  -1

باشد، آيا دادسرا مجاز به انجام تحقيقات ات محلي، معاينه محل و ... كه در پرونده موجود نميجمله انجام تحقيق

  باشد؟مي

در صورت ارائه ادله جديد و بررسي آنها، چنانچه شعب تحقيق ادله را جهت انتساب بزه كافي ندانند، آيا  -2

ورتجلسه و به لحاظ كافي نبودن ادله، پرونده كه با تنظيم صبايست مجدداً قرار منع تعقيب صادر كنند يا اينمي

  بايگاني شود؟

 باشد (مثل تصرف عدواني يا تغيير غير مجازهايي كه مستقيماً در صلاحيت دادگاه كيفري ميچنانچه در پرونده -3

قانون آيين دادرسي  278كاربري و ...) منع تعقيب صادر شود و پس از آن شاكي ادله جديدي را جهت اعمال ماده 

بايست با تعقيب مجدد موافقت نمايد؟ در خصوص صدور قرارهاي منع كيفري ارائه نمايد، آيا همچنان دادستان مي

  هاي بخش نحوه اعمال ماده مورد نظر چگونه است؟تعقيب از سوي دادگاه

 پاسخ:

فته شده است و استثناي آن كشف ادله ) اولاً، مصونيت متهم از تعقيب مجدد به عنوان يك قاعده آمره پذير2و  1

آوري جديد است؛ اما منع مذكور تنها ناظر بر تعقيب متهم است و شامل مواردي نظير استماع اظهارات شاكي و جمع

شود. در واقع اين اقدامات ربط نمياي بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذيادله از جمله استعلام وجود يا عدم وجود ادله

له جديد ملازمه دارد و به معني تعقيب مجدد متهم نيست. منظور از تعقيب مجدد متهم كه مورد نظر با كشف اد

قانونگذار با وجود شرايط قانوني (يعني كشف ادله جديد و درخواست دادستان و تجويز دادگاه) قرار گرفته است، 

قرار تأمين، بازداشت و محاكمه و  توانند نسبت به احضار، جلب، بازرسي، صدوراين است كه مراجع قضايي نمي

در  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278نظاير آنها اقدام كنند؛ بنابراين در فرض استعلام با لحاظ ماده 

د و سپس كنآوري ادله اقدام ميربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمعغير موارد تعقيب كه بيان شد، مقام قضايي ذي



ن ادله جديد را براي تعقيب مجدد متهم كافي دانست، حسب مورد تعقيب را تجويز يا از دادگاه در صورتي كه دادستا

كند. در غير اين صورت چون تعقيبي صورت نپذيرفته است، صدور قرار منع تعقيب تقاضاي تجويز تعقيب مجدد مي

  منتفي بوده و دادستان بايد دستور بايگاني كردن پرونده را صادر كند.

در صورتي كه به علت فقدان يا عدم كفايت  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278مستنبط از ماده ثانياً، 

دليل، قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده و پس از آن دليل جديدي عليه متهم كشف شود، دادستان بايد احراز كند 

برخوردار است و اين دليل در » دليل«عنوان كشف و ارائه شده است از اعتبار كافي و مؤثر به » دليل«آنچه با نام 

جريان تحقيقات مقدماتي دادسرا كه به صدور قرار منع تعقيب منتهي شده است، مـورد رسـيدگي قـرار نگرفته 

 76شود و برابر قسمت اخير ماده اسـت. با احـراز اين دو امر، براي يـك بار ديگر با نظر دادستان تعقيب آغاز مي

ا كه تواند تحقيق و معاينه محل ركه مؤيد امكان ارجاع موردي تحقيق به بازپرس است، دادستان مي گفتهقانون پيش

  براي روشن شدن موضوع ضروري است، از بازپرس تقاضا كند.

، در صورتي كه دادگاه كيفري دو 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  341و  278با توجه به مواد  -) الف3

قرار منع تعقيب صادر كند و اين قرار در همان مرجع قطعي شود، با كشف ادله جديد، رسيدگي  به لحاظ فقد دليل،

كه قرار منع تعقيب در دادگاه تجديد  شود. در صورتيمجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضايي انجام مي

ي رح ميشود و تجويز رسيدگنظر استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضايي مط

  مجدد در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است.

، در صورتي كه در دادگاه عمومي بخش، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278و  24با توجه به مواد  -ب

 لقرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل صادر شود و قرار مذكور در همان مرجع قطعي شود، در صورت كشف دلاي

شود. در صورتي كه قرار منع جديد، رسيدگي مجدد حسب مورد با نظر رئيس يا دادرس دادگاه بخش انجام مي

تعقيب در دادگاه تجديد نظر استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد از طرف رئيس يا دادرس دادگاه بخش 

ست. لازم به ذكر است كه در جرايم شود و تجويز رسيدگي مجدد در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان امطرح مي

ه، كند، دادستان شهرستان مربوطقانون مذكور كه قاضي دادگاه بخش به جانشيني بازپرس اقدام مي 302موضوع ماده 

  وظايف فوق را انجام خواهد داد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/05    

7/1403/350   

  ك350-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين  250و  217الخصوص كفالت و وثيقه) كه شرايط مواد در زمان صدور قرارهاي تأمين كيفري (علي -1

قانون  677صد ميليون ريال) كه مطابق ماده دادرسي كيفري لحاظ شود، در جرايمي همانند تخريب (بيش از يك

بايست همانند جرايمي مانند سرقت باشد، آيا ميصرفاً كيفر حبس مد نظر مقنن مي 1375مجازات اسلامي مصوب 

و كلاهبرداري كه رد مال دارد، ارزش ريالي ضرر و زيان مال موضوع شكايت شاكي نيز لحاظ شود يا صرفاً ميزان 

ن از سوي شاكي ارائه كه دادخواست مطالبه ضرر و زياملاك خواهد بود؟ (با فرض اين 677مجازات مقرر در ماده 

در خصوص قرارهاي نهايي صادره از سوي  -2نشده و صرفاً شكايت كيفري از سوي وي مطرح شده است). 

كه بيان نمايد نسبت به قرار موصوف مخالف است، به اين شرح مرقوم بازپرس، چنانچه مقام اظهارنظر بدون اين

ازي (با ذكر دلايل) به وي تفهيم و سپس جهت اظهار نظر به نظر متهم احضار و اتهام با توجه به دلايل ابر«نمايد كه 

  »:برسد

آيا مرقومه فوق از سوي مقام اظهار نظر به عنوان نقص تحقيقات است كه بازپرس تكليف به تكميل آن دارد  -1 -2

قانون آيين دادرسي كيفري به نظر خود اصرار و به  269تواند وفق ماده يا اظهار نظر ماهوي است و بازپرس مي

چنانچه مرقومه فوق را به عنوان نقص تحقيقات تلقي و  -2-2جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال نمايد؟ 

تكليف بازپرس به رفع آن ضروري باشد و متهم احضار شود، آيا بايد قرار تأمين كيفري صادر شود؟ چنانچه متهم 

كه محل اقامت متهم در حوزه قضايي ديگري وضعيت حقوقي پرونده چيست؟ (با فرض ديگر اينبازداشت شود، 

  باشد و در آن مرجع متهم بازداشت شود)

  پاسخ:

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 136كه جانشين ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  219الف) ماده  -1

مقرر داشته » ديدهمطالبه زيان«شده است، به نحو اطلاق و بدون قيد  1378عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 

ا در ؛ لذ...»ديده كمتر باشد الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارده به بزهمبلغ وجه التزام، وجه«است: 

 و حكم مقرر در ماده ديده مد نظر قرار گيردصدور قرار تأمين كيفري، بايد به طور مطلق خسارت وارد به بزه

ديده خسارت وارد شده است؛ اعم موصوف از اين حيث ناظر بر تمامي جرايمي است كه در اثر ارتكاب آن به بزه



از اين كه صدور حكم به رد مال تكليف قانوني دادگاه باشد (مانند كلاهبرداري و سرقت در فرض سؤال) يا صدور 

  واست باشد (مانند تخريب و صدور چك بلامحل).حكم به جبران خسارت نيازمند تقديم دادخ

تعيين ميزان خسارت واردشده به  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  250، و 219، 217ب) مستفاد از مواد 

اله الكفديده از مصاديق مهم صدور قرار تأمين از حيث نوع و ميزان آن است؛ به نحوي كه مبلغ وجه التزام، وجهبزه

ديده كمتر باشد؛ مضافاً اين كه دادگاه كيفري نيز در تعيين يد در هر حال از خسارت واردشده به بزهو وثيقه نبا

مجازات متناسب لزوماً ميزان خسارات واردشده در اثر ارتكاب بزه را مورد توجه قرار خواهد داد؛ بنابراين در بزه 

نيز بازپرس صرف نظر از اين  1375وب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مص 677تخريب عمدي موضوع ماده 

كه شاكي خصوصي مبادرت به تقديم دادخواست ضرر و زيان نموده باشد، مكلف است به طرق ممكن نسبت به 

ارزيابي ميزان خسارات واردشده و درج آن در پرونده اقدام نمايد و انجام تكليف قانوني يادشده به تقديم دادخواست 

  باشد.وصي و يا درخواست تأمين دليل از سوي وي منوط نميضرر و زيان از سوي شاكي خص

اولاً، تفسير الفاظ و عبارت انشايي و مورد استعمال و استخدام همكاران قضايي؛ از جمله دادستان يا معاون  -2

ايشان يا داديار اظهار نظر در خصوص پرونده ارسالي بازپرس و حمل آن بر نقص تحقيق يا اظهار نظر ماهوي، 

تواند موضوعي و مصداقي و از حيطه وظايف اداره كل حقوقي خارج است و مقام تحقيق در صورت ابهام مي امري

بدون ابهام مراتب  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  266مراتب را از مقام مذكور استعلام تا در اجراي ماده 

  استعلام ابهامي وجود ندارد.نقص تحقيق را در پرونده درج كند؛ هرچند در عبارت مذكور در فرض 

قرار منع يا  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  265و  13ثانياً، در مواردي كه بازپرس در اجراي مواد 

داند، همين قانون، تحقيقات را كامل نمي 266و  73نمايد و دادستان در مقام اعمال مواد موقوفي تعقيب صادر مي

ار متهم، تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين كيفري را بنمايد و بازپرس مكلف است تواند از بازپرس تقاضاي احضمي

از دستور دادستان در مورد احضار متهم و تفهيم اتهام و اخذ دفاعيات وي تبعيت كند؛ ولي در اخذ تأمين كيفري 

  عدول نمايد. شده از عقيده قبلي خودقانون ياد 269مكلف به تبعيت نيست؛ مگر اين كه بازپرس وفق ماده 

كننده مشخص است، رابطه بين استعلام 2-2با عنايت به مراتب مذكور قطع نظر از اينكه پاسخ قسمت اخير سؤال 

دار بودن پرونده تابع عمومات ناظر بر حدود وظايف بازپرس و دادستان (داديار يا معاون دادستان) در فرض زنداني

  است. 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  243و  242، 241د و اختيارات بازپرس و دادستان؛ از جمله موا

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/06    

7/1403/345   

  ح345-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 

محكوميت به پرداخت خسارت تأخير تأديه مستلزم مطالبه طلبكار، تمكن مديون، امتناع مديون و تغيير  1379

 يفاحش قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت است.  آيا با صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرس

شرط تمكن مديون از بين رفته و تاريخ صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، قاطع محاسبه خسارت تأخير 

  تأديه به جهت عدم تمكن مديون خواهد بود؟

 پاسخ:

عليه) از پرداخت هزينه دادرسي مربوط نظر از ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود اعسار خوانده (محكومصرف

نظر از اينكه حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي خواهي باشد، صرفبه واخواهي، تجديد نظرخواهي و يا فرجام

به نيز باشد، از آنجا كه اعسار امري حادث است محكومتواند قرينه و مؤيدي بر اعسار از پرداخت اين مراحل، مي

شود و چه بسا در زمان محكوميت و با لحاظ شرايط زمان صدور، حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي صادر مي

عليه موجود نباشد و در واقع وي معسر به و يا زمان اجراي اين حكم چنين وضعيتي براي محكومبه پرداخت محكوم

به نباشد و همچنين با عنايت به اينكه معافيت از پرداخت خسارت تأخير تأديه موضوع حكم ت محكوماز پرداخ

به) است و در فرض مستلزم فراهم بودن موجب قانوني (در فرض سؤال حكم اعسار يا تقسيط از پرداخت محكوم

هيأت عمومي  1/6/1401رخ مو 824سؤال چنين موجبي وجود ندارد و نيز با لحاظ آنكه رأي وحدت رويه شماره 

به به نحو كلي يا با تعيين مهلت و يا اقساط ديوان عالي كشور ناظر بر فرض صدور حكم اعسار از پرداخت محكوم

  شده قابل تسري به فرض صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نيست.است، رأي وحدت رويه ياد

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييه مدير كل



 

1403/06/18    

7/1403/344   

  ك344-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 114از سوي رياست محترم قوه قضاييه كه جهت تصويب آن به مواد » نامه احراز توبهشيوه«پيرو تصويب و ابلاغ 

ها اشاره شده است، نظر به نامه اجرايي سازمان زندانآيين 24و ماده  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  119تا 

نامه، بخشنامه، ، به تصويب آيين1392اين كه در مواد اخيرالذكر خصوصاً مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 

اي نشده و در اين خصوص به ساير مقامات يا نهادها جهت تصويب نامه و ... جهت چگونگي احراز توبه اشارهشيوه

كننده گذاشته شده است؛ لذا با اي اعطاء نشده و صرفاً احراز توبه بر عهده قاضي رسيدگيين امري اذن و اجازهچن

مورد  تواندنامه اخير تا چه ميزان از اعتبار قانوني برخوردار بوده و آيا ميدر نظر گرفتن جميع موارد مذكور، شيوه

  اعتراض متهم قرار گيرد؟ 

 پاسخ:

وبه احراز ت«ات توبه به شرح مندرج در مبحث پنجم از بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي با توجه به مقرر

شده به هر كيفيتي توبه مرتكب را احراز كند، حسب مورد به قاضي دادگاه محول شده است و مرجع ياد» مرتكب

ست محترم قوه قضاييه را از تواند اقدام لازم جهت سقوط يا تخفيف مجازات يا درخواست عفو مجرم توسط ريامي

رئيس محترم قوه  10/4/1403مورخ  100/17577/9000مقام رهبري درخواست كند و آنچه در بخشنامه شماره 

كننده قضاييه آمده است، صرفاً راجع به شيوه احراز توبه مرتكب است و مرجع احراز توبه نيز مقام قضايي رسيدگي

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/21    

7/1403/321   

  ع321-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه ملكي در طرح مصوب شهري اعم از توسعه و تعريض خيابان و يا احداث معبر جديد به صورت 

ماده واحده قانون نحوه تقويم، ابنيه،  2خيابان و يا بلوار قرار داشته باشد، شهرداري وفق ضوابط مذكور در تبصره 

اري و توافق جهت اجراي طرح مصوب مراتب لزوم همك 1370ها مصوب املاك و اراضي مورد نياز شهرداري

  نمايد. شهري مزبور را به مالك و يا مالكان اعلام و ابلاغ مي

در صورتي كه بين مالك و شهرداري جهت اجراي طرح مورد نظر، توافق حاصل و به انعقاد قرارداد منجر شود، 

اردي كه مالك با  شهرداري در گيرد؛ اما در موفرايند تملك مطابق شرايط مندرج در قرارداد طرفين صورت مي

كند، شهرداري به منظور تسريع در روند اجراي طرح، وفق ضوابط مندرج در ماده واحده اجراي طرح همكاري نمي

و همچنين مفاد لايحه قانوني نحوه  1370ها مصوبقانون نحوه تقويم، ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري

با اصلاحات  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ي اجراي برنامهخريد و تملك اراضي و املاك برا

و الحاقات بعدي اقدامات لازم را از طريق مجاري قانوني و قضايي انجام خواهد داد. بدين توضيح كه در صورتي 

ست كه مالك از همكاري و توافق با شهرداري جهت اجراي طرح مصوب شهري استنكاف كند، از دادگاه درخوا

كند تا هيأت كارشناسان رسمي دادگستري را تعيين كند؛ نظريه كارشناسي در مواعد مشخص به مالك اعلام و مي

ابلاغ تا در صورت قبول نظريه با شهرداري در جهت اجراي طرح مصوب شهري توافق كند. در غير اين صورت، 

 8مقرر قانوني و اداري مندرج در ماده شهرداري مبلغ غرامت را در صندوق ثبت محل توديع و پس از تشريفات 

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

با اصلاحات و الحاقات بعدي و با اخذ مجوز دادستاني سند ملك در طرح به نام شهرداري در دفترخانه  1358

شود تا پس از سپري شدن مهلت يك ماهه و در صورت عدم تخليه و تحويل ملك از سوي مالك، منتقل مي

صوب جهت اجراي طرح م شهرداري با كسب دستور قضايي و در معيت عوامل انتظامي نسبت به تخليه و تخريب آن

  شهري اقدام كند. 



هاي زير در خصوص نحوه اجرايي فرآيند تملك ملك، در صورت عدم همكاري مالك، خواهشمند است به پرسش

  پاسخ دهيد:

آيا در قوانين يادشده بازه زماني مشخصي براي اجراي طرح مصوب شهري و انجام فرآيند تملك از زمان اعلام  -1

  ابلاغ آن به مالك جهت توافق و يا ادامه فرآيند تملك به صورت قهري وجود دارد؟ نظريه كارشناسي و 

مدت اعتبار  1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  19با توجه به اينكه وفق تبصره ماده  -2

كند و در اين  نظريه كارشناسي شش ماه است، آيا شهرداري مكلف است طرح را منحصراً در بازه زماني اخير اجرا

  بازه زماني در جهت تخصيص و تأديه مبلغ غرامت به صندوق ثبت محل اقدام كند؟ 

 پاسخ:

هاي عمومي، عمراني و اولاً، مطابق ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد همين  8با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1358نظامي دولت مصوب 

مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات اين قانون و ديگر مقررات ممنوع است و 

 9ها بايد اعتبار آن را قبلاً تأمين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده هاي دولتي و شهرداريدستگاه

ها نيز جاري است، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح مورد شهرداري لايحه قانوني مذكور كه در

بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس، در فرضي كه دولت يا شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني 

 پرداخت بهاي كند و با مطالبه بهاي ملك توسط مالك، دولت يا شهرداري بهيادشده ملك را تصرف و تملك مي

به دولت و عدم به (بهاي ملك) از قانون نحوه پرداخت محكومشود، اجراي رأي و وصول محكومملك محكوم مي

و قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب  1365تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

به منوط به سپري شدن مواعد مذكور در اين فاي محكومبا اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف است و استي 1361

قوانين نيست؛ زيرا مطابق لايحه قانوني صدرالذكر، دولت يا شهرداري مكلف به تأمين بودجه بهاي ملك پيش از 

تصرف و تملك است و در موارد فوريت اجراي طرح حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف بايد بهاي ملك پرداخت 

به پيش از بيني مبلغ محكومبه، عدم قابليت پيشعطاي مهلت به دولت و شهرداري در پرداخت محكومشود؛ فلسفه ا

مين اعتبار آن است؛ اما در فرض سؤال با توجه به تكليف دولت ها و تأقطعيت آن در رديف بودجه و جدول بدهي

ملك، فلسفه و مبناي مذكور منتفي و شهرداري در تأمين اعتبار بودجه مورد نظر جهت خريد ملك، تملك و تصرف 

  است.



ثانياً، چنانچه شهرداري در اجراي طرح عمومي يا عمراني قصد تملك اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص را 

با اصلاحات  1367ها مصوب هاي دولتي و شهرداريداشته باشد، در اجراي قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح

ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا  بعدي، مكلف است حداكثر

عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايد و در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه 

كان يرالذكر بوده و مالبندي مصوب به حداقل پنج سال بعد موكول شده باشد، مشمول تبصره يك ماده واحده اخزمان

  از تمامي حقوق مالكانه برخوردارند.

، در تمامي قوانين 1370ها مصوب وفق ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري -2

داري رو مقرراتي كه شهرداري مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم است، در صورت عدم توافق بين شه

قانون كانون كارشناسان  19و املاك، قيمت بايد به قيمت روز تقويم و پرداخت شود؛ هرچند در اجراي تبصره ماده 

، قيمت تعيين شده باشد؛ در هر صورت آنچه ملاك پرداخت است، قيمت روز است 1381رسمي دادگستري مصوب 

  ا مهلت پرداخت بهاي ملك ارتباطي ندارد.و مهلت شش ماهه مندرج در اين تبصره، به مهلت اجراي طرح و ي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/18    

7/1403/317   

  ك317-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

وجود  فرض از سوي دادستان عمومي و انقلاب عليه شركت (الف) به اتهام قوادي كيفرخواستي صادر شده است؛ به

  هاي زير پاسخ دهيد:ساير شرايط لطفاً به پرسش

  آيا ارتكاب جرايم حدي از جمله بزه مذكور، توسط اشخاص حقوقي قابل تحقق است؟ -1

  در صورت پاسخ مثبت به سؤال فوق، شيوه تعيين مجازات بزه مذكور چگونه است؟ -2 

 پاسخ:

مسؤوليت كيفري، اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است  در 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  143مطابق ماده 

و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي 

منافع آن مرتكب جرمي شود؛ بر اين اساس اگر مدير يا مديران شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب 

الارض و... شوند؛ مجازات حد مانند قوادي، سرقت مستوجب حد، قذف، سب نبي، افساد في جرايم مستوجب حد ه

قانون مجازات اسلامي  20شود و مجازات شخص حقوقي هم مطابق ماده صرفاً نسبت به اشخاص حقيقي اعمال مي

قتصادي سترده ارز و اتعيين خواهد شد؛ به عنوان مثال مديراني كه به نام شخص حقوقي و در پوشش آن فعاليتهاي گ

جهت اخلال در نظام اقتصادي كشور انجام دهند و يا به صورت گسترده مواد سمي و ميكروبي را در كشور پخش 

كنند يا مراكز فساد و فحشاء داير نمايند، علاوه بر اعمال مجازات حدي نسبت به اشخاص حقيقي، حسب مورد 

  شوند.ياشخاص حقوقي نيز مطابق قانون ياد شده مجازات م

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/26    

7/1403/313   

  ك313-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مجازات وي به حبس ابد  1396شخصي به مجازات اعدام محكوم شده كه پس از عفو مقام معظم رهبري در سال 

كه بيان  1399قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب  3تبديل شده است كه در اين راستا و مطابق ماده 

كه شوند، با توجه به اينهاي ابد غير حدي مقرر در قانون، به حبس تعزيري درجه يك تبديل ميدارد تمام حبسمي

باشد كه جايگزين مجازات اعدام شده است و نيز مجازات حبس ابد مي عليهمجازات در نظر گرفته شده براي محكوم

قانون مجازات اسلامي مصوب  10هاي حدي بزه محاربه قرار ندارد، آيا به استناد ماده حبس ابد در زمره مجازات

  توان نسبت به ارسال پرونده به دادگاه و تقاضاي تبديل مجازات در نظر گرفته شده اقدام كرد؟مي 1392

 پاسخ:

هاي ابد غيرحدي مقرر در ، تمام حبس1399قانون مجازات اسلامي مصوب  19الحاقي به ماده  6برابر تبصره 

گذار مجازات حبس ابد غيرحدي را از قوانين كيفري حذف كرده قانون، به حبس درجه يك تبديل شده و قانون

در خصوص مرتكبان جرائمي كه داراي مجازات  1396قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقي  45است؛ همچنين ماده 

الارض نباشند، مجازات مشمولين به حبس ابد را به كه در حكم مفسد فياعدام يا حبس ابد هستند، در صورتي

گردان تبديل و تقليل داده است و و ضبط اموال ناشي از جرايم مواد مخدر و روان 2حبس و جزاي نقدي درجه 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز با استنباط از مقررات صدر  19/9/1398موخ  783رأي وحدت رويه شماره 

قانون مذكور، مبناي محاسبه و اعمال تخفيف درباره نحوه اعمال تخفيف مجازات مشمولين به اعدام و  45ماده 

الحاقي  6تبصره  حبس ابد را مجازات موجود قابل اجرا دانسته است؛ بنابراين مستنبط از رأي وحدت رويه مذكور و

عليه بابت جرم محاربه با اعمال عفو قانون مجازات اسلامي در فرض استعلام كه مجازات اعدام محكوم 19به ماده 

به مجازات حبس ابد تبديل و تخفيف يافته است از آنجا كه مجازات قابل  1396و تخفيف مقام رهبري در سال 

قانون اخيرالذكر است و دادگاه صادركننده  10ماده » ب«بند  اجرا در حال حاضر حبس ابد است، مشمول مقررات

  دهد.حكم قطعي، مجازات حبس ابد غيرحدي قابل اجرا را به حبس درجه يك تبديل كرده و تخفيف مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/18    

7/1403/306   

  ك 306-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، جنايت ارتكاب يافته از سوي صغير خطاي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  292ماده » ب«با توجه به بند 

احتياطي در امر رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي شود. حال اگر صغير مرتكب بيمحض محسوب مي

قانون مارالذكر مهلت پرداخت ديه ظرف سه  488ماده » پ«بند به مصدوم شود، خطاي محض محسوب و مطابق 

  باشد؟همان قانون مهلت پرداخت ديه ظرف دو سال مي» ب«سال قمري خواهد بود يا شبه عمدي و مطابق بند 

 پاسخ:

» خطاي محض«، جنايت ارتكابي به وسيله صغير 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  292ماده » ب«طبق بند 

اين قانون مسؤوليت پرداخت خسارت (ديه) بر عهده عاقله است؛  467و  463ود و با توجه به مواد شمحسوب مي

احتياطي صغير موجب ورود صدمه بدني غير عمدي شده است) جنايت ارتكابي بنابراين در فرض سؤال نيز (كه بي

گفته بايد قانون پيش 488ماده » پ«كننده ديه (عاقله وي) طبق بند صغير خطاي محض است و مسؤول پرداخت

  ظرف سه سال از تاريخ وقوع جنايت نسبت به پرداخت آن اقدام كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/05    

7/1403/305   

  ك 305-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه « 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  617مطابق ماده 

نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز ديگر تظاهر يا قدرت

به شلاق محكوم خواهد ضر 74شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 

حمل قمه، شمشير، قداره و « 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  617و نيز مطابق تبصره ماده » شد

پنجه بوكس در صورتي كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به 

كه مجازات مذكور در صدر ماده، حبس از شش با توجه به اين». گرددحداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي

  باشد؟باشد، حداقل مجازات شلاق در اين فرض چه ميزان ميضربه شلاق تعزيري مي 74ماه تا دو سال و تا 

 پاسخ:

در مواردي كه مجازات قانوني جرم (يا يكي  1399قانون مجازات اسلامي اصلاحي  134ماده » ج«با عنايت به بند 

هاي قانوني جرم) تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است؛ چون حداقل مجازات مشخص نشده است، مجازات از مجازات

شود؛ بنابراين در فرض سؤال تعيين مجازات شلاق براي مرتكب حمل قمه، قداره و پنجه بوكس فاقد حداقل تلقي مي

منتفي است و فقط مرتكب مذكور به  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  617موضوع تبصره ماده 

  گفته محكوم خواهد شد.حداقل مجازات حبس مقرر در ماده پيش

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/05    

7/1403/293   

  ع293-1/7-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

همانگونه كه مستحضريد در يك دهه اخير با ايجاد مستحدثات غيرمجاز در سطح كشور و از جمله در شهرها و 

هاي تابعه استان تهران و به تبع آن عدم برخورداري اين ساخت و سازها از پروانه ساختماني، انشعابات شهرستان

گرفته است كه خود موجب تخريب تجهيزات گاز و آب و ...، انشعابات غير قانوني (سرقت گاز) بسياري صورت 

گازرساني، استفاده از اتصالات ناايمن، هدر رفت منابع ملي گاز، تضييع حقوق دولت و همچنين افزايش مخاطرات 

كنندگان جاني و مالي ناشي از حوادث احتمالي شده است؛ به همين سبب قانونگذار با تصويب قانون مجازات استفاده

هاي موضوع اين دستگاه«دارد: ) اين قانون مقرر مي4در ماده ( 1396رق، فاضلاب و گاز مصوب مجاز از آب، بغير

هاي غير دائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه توانند نسبت به برقراري انشعابقانون مي

و بندهاي  8مچنين در بند (ل) تبصره ؛ قانونگذار ه»صلاح اقدام نمايندتا تعيين تكليف قانوني از سوي مزاجع ذي

هاي مسؤول را مجاز به برقراري دستگاه 1402تا  1400هاي قوانين بودجه كل كشور در سال 15(ي) و (ك) تبصره 

ته صلاح دانسهاي غير دائم موضوع خدمات موضوع اين قانون تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذيانشعاب

  است. 

قانوني اخيرالذكر مندرج در قوانين بودجه سنواتي كل كشور در خصوص تجويز انشعابات غير  كه متوننظر به اين

در «) قانون صدرالذكر 4) ماده (1تكرار نشده است و وفق تبصره ( 1403دائم در قانون بودجه كل كشور در سال 

دثات غير مجاز طي صورت عدم جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستح

سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهاي غير مجاز مطابق با ماده 

، خواهشمند »شودو اصلاحات بعدي آن رفتار مي 1374ها مصوب ) قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ3(

  است به پرسش زير پاسخ دهيد: 

 كه ايجاد مستحدثات فاقد مجوز درشدن مدت سه سال مندرج در تبصره اخيرالذكر و نظر به اينبا توجه به سپري 

هاي استان و نيز شهر تهران و سرقت گاز از طريق اتصالات ناايمن و تخريب تجهيزات و عدم محدوده شهرستان

 5الذكر و ماده قانون فوق )4حصول وجوه متعلق حق دولت همچنان استمرار دارد و با عنايت به اينكه در ماده (

هيأت وزيران، واگذاري انشعابات غير دائم توسط مقنن فاقد قيد مدت  28/5/1397نامه اجرايي آن مصوب آيين



) يادشده داراي ماهيت دائمي است؛ هر چند انشعابات مد نظر مقنن در قانون مذكور غير دائم 4بوده و در واقع ماده (

) يادشده، خواهشمند است در خصوص جواز و يا عدم 4جه به اطلاق و عموم ماده ((موقت) تلقي شده است و با تو

  قانون صدرالذكر اعلام نظر فرماييد. 4جواز واگذاري انشعاب موقت به مستحدثات غير مجاز و استمرار ماده 

 پاسخ:

، 1396كنندگان غيرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب قانون مجازات استفاده 4اولاً، با توجه به اطلاق ماده 

هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين هاي مسؤول موضوع قانون يادشده اين اختيار را دارند كه انشعابدستگاه

اختياري  ار كنند. چنينصلاح برقرقانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي

  مطلق بوده و مقيد به ظرف زماني خاصي نيست.

قانون يادشده، صرفاً راجع به اعطاي مهلت سه ساله از تاريخ ابلاغ اين قانون  4ثانياً، حكم مقرر در تبصره يك ماده 

الذكر صره فوقتبهاي مسؤول براي تعيين تكليف قانوني نسبت به مستحدثات غيرمجاز در اراضي موضوع هبه دستگا

و متضمن ضمانت اجراي كيفري عدم اقدام در اين مدت و نيز عدم جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز است 

نامه اجرايي قانون آيين 6يادشده ندارد و با لحاظ ماده  4و ظرف زماني مذكور در اين تبصره ارتباطي به حكم ماده 

نامه به ساخت و سازهايي كه پيش از موضوع اين آيينهيأت وزيران، خدمات  28/5/1397مذكور مصوب 

قانون  4شود؛ هر چند مدت سه سال موضوع تبصره يك ماده الاجرا شدن قانون صورت گرفته است، ارائه ميلازم

  سپري شده باشد و در خصوص مستحدثات غيرمجاز تعيين تكليف نشده باشد.

 1396كنندگان غيرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب ستفادهقانون مجازات ا 4ثالثاً، با توجه به اطلاق ماده 

هيأت وزيران، در اراضي زراعي و  28/5/1397نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 5ماده  3و تصريح تبصره 

با اصلاحات بعدي، تبديل انشعاب غيردائم  1374ها مصوب ها موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغباغ

ت عمومي به انشعاب دائم آن، به شرط صدور رأي قطعي مبني بر برائت، منع تعقيب يا پرداخت عوارض، خدما

الذكر است و برقراري انشعاب موقت براي منوط به موافقت كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون اخير

ن ه و موافقت اين كميسيوالذكر، مستلزم طرح موضوع در كميسيون يادشدمستحدثات اراضي موضوع قانون اخير

  قانون صدرالذكر است. 4نيست و مشمول اطلاق ماده 

و  1401،  1400هاي قانون بودجه كل كشور در سال 15تبصره » ك«و » ي«و بندهاي  8تبصره » ل« رابعاً، بند

» لفا«وفق بند  باشد؛ همچنينقانون صدرالذكر بيان نكرده است و در راستاي آن مي 4اي برخلاف ماده مقرره 1402

، لايحه و 1403قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  13ماده 



نون شود؛ لذا عدم تكرار در قامصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه كل كشور نبايد به اصلاح قوانين دائمي منجر 

  ست.بودجه كل كشور در سال جاري، مؤثر در مقام ني

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/27    

7/1403/281   

  ح281-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا دعوي مطروحه از سوي زوج با موضوع اثبات ابراء ذمه وي نسبت به مهريه زوجه، از جمله دعاوي مشمول 

و قابل اثبات با معرفي يك  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 277ماده 

  شاهد مرد به ضميمه سوگند خواهان است؟

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني  230ماده » ب«اولاً، مقصود از گواه مندرج در بند 

قانون مجازات اسلامي  177قانون يادشده گواه شرعي است كه شرايط وي در ماده  277و ماده  1379مصوب 

  احصا شده است.  1392مصوب 

ثانياً، از آنجايي كه در فرض سؤال دعواي زوج به خواسته اثبات ابراء ذمه وي نسبت به مهريه زوجه، دعوايي مالي 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادرسي دادگاهقانون آيين  277شود، مشمول حكم مقرر در ماده محسوب مي

  باشد.مي 1379مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/05    

7/1403/279   

  ك279-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

ازات كه علاوه بر مجكند؟ يا ايندر موارد وقوع بزه قتل عمدي با سلاح، آيا صرف تعيين مجازات قصاص كفايت مي

براي  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  614قصاص (به عنوان جنبه خصوصي بزه) بايد مطابق ماده 

  جنبه عمومي بزه نيز مجازات تعيين كرد؟

 پاسخ:

دم و وجود مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي: «1392نون مجازات اسلامي مصوب قا 381طبق ماده 

ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين صورت مطابق مواد ديگر قانون از حيث ديه و تعزير عمل 

تار كب يك رف؛ بنابراين در فرض سؤال كه فردي با اسلحه عمداً يك نفر را به قتل رسانيده است، مرت»گرددمي

شده است كه بر اساس ماده صدرالذكر مجازات وي در صورت تقاضاي » قتل عمدي«مجرمانه با عنوان مجرمانه 

قانون مجازات  612است و با عنايت به صراحت ماده » قصاص نفس«دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون اولياي

د شاكي وجود نداشته و يا اعلام گذشت كرده باشد و اسلامي تعيين مجازات تعزيري فرع بر آن است كه حسب مور

قانون مجازات  614شرايط مقرر در اين ماده محقق باشد؛ شايسته ذكر است در هر حال موضوع از شمول ماده 

كه در استعلام به آن اشاره شده است، خارج است؛ زيرا اين ماده ناظر بر ورود ضرب و جرح  1375اسلامي مصوب 

  باشد.عليه است، ميهي به غير فوت مجنيبه ديگري كه منت

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/05    

7/1403/271   

  ك271-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي، در مورد  106قانون آيين دادرسي كيفري و ماده  79آيا مرور زمان يكساله مذكور در ماده 

  قانون آيين دادرسي كيفري با موضوع تعقيب مجدد، مصداق دارد؟ 278ماده 

 پاسخ:

، هرچند مهلت 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278تقاضاي تعقيب مجدد متهم موضوع قسمت اخير ماده 

ورتي گفته در صتعقيب مجدد متهم موضوع ماده پيشندارد؛ اما تابع ضوابط عمومي مرور زمان است. به عبارت ديگر 

  است كه جرم مذكور مشمول مرور زمان نشده باشد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/20    

7/1403/248   

  ح248-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه در حين رسيدگي قضايي هر يك از سه عضو تجديدنظر، سه نظر مختلف در يك موضوع نگارش كنند  -1

و پس از مباحثه يكي از اعضاء از نظر قضايي خود عدول كند؛ به نحوي كه با نظر يكي از دو عضو ديگر دادگاه 

اين قاضي به سبب اظهار نظر قبلي  يكسان شود، آيا اين عدول خلاف موازين است و نظر دوم اعلام شده از سوي

  از جهات رد دادرس است؟ 

آيا پاسخ به اين پرسش در فرضي كه قاضي مذكور عقيده بر صدور قرار نهايي داشته است (نظر شكلي) و يا  -2

  عقيده بر صدور حكم (نظر موضوعي) يكسان است؟

 پاسخ:

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب گاهقانون آيين دادرسي داد 91ماده » د«اولاً، حكم مقرر در بند 

ود؛ چرا شناظر بر اظهار نظر سابق و منصرف از مواردي مانند فرض سؤال است كه رسيدگي با تعدد قاضي انجام مي

ين در كننده هستند؛ بنابراكه قضات دادگاه در مقام شور موظف به ارائه نظر خود به قاضي يا ديگر قضات رسيدگي

ل كه پرونده منتهي به صدور رأي نشده و اظهار نظر؛ اعم از شفاهي يا كتبي صرفاً در مقام شور صورت فرض سؤا

  گرفته است، از شمول بند مذكور خروج موضوعي دارد.

يني نشده بثانياً، حدوث اختلاف نظر بين سه عضو قضايي دادگاه تجديد نظر و شيوه رفع يا حل آن در قانون پيش

س قضات اين دادگاه بايد تا زمان حصول اتفاق نظر يا اكثريت آراء به بحث و مشاوره ادامه دهند. است و بر اين اسا

  در هر صورت، در چنين فرضي ضميمه كردن مستشار (عضو) چهارم منتفي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/26    

7/1403/241   

  ك241-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري تحت نظر قرار گيرد، آيا با  483اي با موضوع كيفري جهت اعمال ماده چنانچه پرونده

قرار تعليق اجراي مجازات به وسيله دادگاه «دارد كه بيان مي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  49توجه به ماده 

در صورتي كه تواند پس از اعمال تخفيف، دادگاه مي» گرددضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر مي

قانون مذكور (بدون در نظر  46قانون مارالذكر وجود داشته باشد، بدون در نظر گرفتن شرايط ماده  40شرايط ماده 

  گرفتن اجراي يك سوم مجازات و ساير شرايط) رأساً اقدام به تعليق اجراي مجازات متهم نمايد؟

 پاسخ:

 46قانون آيين دادرسي كيفري منصرف از مقررات مربوط به تعليق اجراي مجازات موضوع ماده  483مقررات ماده 

اقي بودن مقررات مربوط به تخفيف به بعد قانون مجازات اسلامي است كه داراي احكام و شرايط خاص است. ارف

كه اين دو مبحث در قانون مجازات اسلامي ها نيست؛ كما اينو تعليق اجراي مجازات به معناي يكي دانستن آن

 46در ماده » دادگاه صادركننده حكم«تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته است. با اين حال، با توجه به عبارت 

كه تعليق اجراي نيز قطعي است و با توجه به اين 483كه حكم صادره با اعمال ماده قانون اخيرالذكر و با لحاظ اين

توان پذير است، ميدر حين اجراي مجازات (پس از اجراي يك سوم آن)، امكان 46مجازات تحت شرايطي در ماده 

افاً منع قانوني است؛ مض زمان با اعمال ماده صدرالذكر، فاقديافته همنتيجه گرفت كه تعليق اجراي مجازات تخفيف

  سازد.كه تفسير قوانين كيفري به نفع متهم امكان اتخاذ چنين نظري را ميسر ميبه اين

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/05    

7/1403/234   

  ك 234-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

باشد و در در پرونده مطروحه فردي به اتهام مشاركت در قتل عمدي مرد مسلمان، محكوم به قصاص نفس مي

خصوص شريك ديگر جرم به جهت صغر سن و ممنوعيت قانوني صدور حكم قصاص، حكم به محكوميت حبس 

نون مجازات اسلامي قا 373(نگهداري در كانون اصلاح و تربيت) صادر و در حكم تصريح شده با توجه به ماده 

شود اجراي حكم منوط به پرداخت تفاضل ديه (نصف ديه كامل مرد مسلمان) از سوي شريك جرمي كه قصاص نمي

  باشد. شونده ميدر حق قصاص

با توجه به تقاضاي قصاص از سوي اولياي دم و طي مراحل استيذان، نظر به اصرار اولياي دم به اجراي حكم و با 

نمايد و نظر به اعلام آمادگي اولياي دم به شود از پرداخت آن امتناع ميريك جرم كه قصاص نميتوجه به اين كه ش

شونده، در صورتي كه اولياي دم مبادرت به پرداخت تفاضل ديه پرداخت نصف ديه كامل در حق محكوم قصاص

شود ر جرمي كه قصاص نميشود) نمايند و حكم اجرا شود، آيا مبلغ مزبور از شريك د(سهم شريكي كه قصاص نمي

شود؟ در صورت امكان مطالبه مبلغ مزبور، آيا رأساً از باشد يا اين كه سالبه به انتفاء موضوع ميقابل مطالبه مي

هاي مالي و قانون نحوه اجراي محكوميت 3طريق اين شعبه اجرا و با تقاضاي اولياي دم قابل اقدام و اعمال ماده 

حكم  باشد يا اين كه بهشود، ميعليه به عنوان شريك جرم كه قصاص نميحبس محكوم شناسايي و توقيف اموال يا

  حده و دادخواست اولياي دم نياز دارد؟حقوقي مستقل و علي

 پاسخ:

، رفتار صغير جنايت از نوع خطاي محض 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  292ماده » ب«چون مطابق بند 

شده، پرداخت ديه جنايت صغير بر عهده عاقله او است؛ لذا عاقله قانون ياد 467و  463است و با توجه به مواد 

بايد سهم ديه صغير را پرداخت كند و در فرض سؤال كه اولياي دم جهت اجراي حكم قصاص، سهم ديه صغير 

 شريك در جرم را پرداخت كرده و حكم قصاص اجرا شده است، موضوع مشمول عمومات ناظر بر ايفاي دين از

قانون مجازات اسلامي است و اجراي احكام در خصوص وصول سهم ديه از  267ناحيه غير مديون مذكور در ماده 

  عاقله تكليفي ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/18    

7/1403/220   

  ح127-220-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

، يكي از 1379قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب  426ماده  7به موجب بند 

قانون آيين دادرسي  592ماده  7گونه كه مستحضريد در بند جهات اعاده دادرسي مكتوم بودن سند است. همان

مستند باشد و اين  به نوعي مكتوم ماندن سند بايد به فعل طرف دعواي مستدعي اعاده دادرسي 1318مصوب 

  قانون آيين دادرسي صدرالذكر حذف شده است. 426ماده  7قسمت در بند 

  الذكر دو ديدگاه متصور و هريك داراي پشتوانه علمي و قانوني است. در حال حاضر در خصوص حكم بند اخير 

ست ظر بر آن داشته ان» شرط مكتوم ماندن سند توسط طرف دعوا«گذار با حذف برخي نويسندگان معتقدند قانون

كند؛ اين عده در عين حال معتقدند كه تفسير موضوع بايد كه به هر نحوي كه سند مكتوم مانده باشد كفايت مي

اي باشد كه به نفع مستدعي اعاده دادرسي باشد تا پذيرش اعاده دادرسي از احتمال بيشتري برخوردار باشد. گونهبه

ان توط طرف دعوا مهم بوده و با حذف آن در قانون آيين دادرسي فعلي نميدر ديدگاه دوم مكتوم ماندن سند توس

نقش طرف دعوا در مكتوم ماندن سند را ناديده گرفت؛ زيرا، اولاً، اين مورد از مصاديق تصريح بلاذكر است و از 

العاده شكايت فوقلحاظ علم اصول اين مورد نيازمند تصريح نبوده و امري بديهي است؛ ثانياً، اعاده دادرسي شيوه 

بها و امر مختومه است و عدول از اين اصل مستلزم از احكام و برخلاف اصل قطعيت آرا و اعتبار قضيه محكوم

تصريح است و موارد اعاده دادرسي را بايد محدود كرد و اين با تفسير مضيق موضوع ارتباطي ندارد و با اصل كلي 

 426ماده  7رسد اصل اعتبار امر مختومه حاكم است و لذا، هرچند بند اعتبار امر مختومه مرتبط است و به نظر مي

شده تصريحي ندارد؛ اما متقاضي اعاده دادرسي بايد به نحوي عدم تقصير يا تسامح خود را در مكتوم ماندن سند ياد

  به اثبات برساند. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  7وضوع بند منظور از سند مكتوم م

، سندي است كه در جريان دادرسي منتهي به صدور رأي، به صورت واقعي مكتوم بوده و در طي اين فرآيند، 1379

باعث كتمان شدن آن؛  سند در اختيار مستدعي دادرسي نبوده است و مكتوم داشتن سند از سوي طرف دعوا و يا

 7آمده بود، شرط نيست؛ اطلاق بند  1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب  592ماده  7آنگونه كه سابقاً در بند 

قانون صدرالذكر در مورد ابتداي مهلت درخواست اعاده  430شده و همچنين حكم مقرر در ماده ياد 426ماده 



وصول يا اطلاع از وجود سند تعيين شده است، مؤيد اين ديدگاه  بودن سند كه از زمان دادرسي در فرض مكتوم

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/26    

7/1403/211   

  ح211-97-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

وجود دارا بودن ديگر شرايط براي اخذ ، آيا كارمندان دادگستري با 1315قانون وكالت مصوب  2با توجه به ماده 

  توانند براي اقرباي نسبي خود وكالت نمايند؟پروانه وكالت اتفاقي مي

 پاسخ:

به «دارد: كه مقرر مي 1333لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب  10عبارت مندرج در صدر ماده 

؛ اعم از وكالت دائم و اتفاقي است و با توجه به پيشينه قانونگذاري و حكم »شوداشخاص زير اجازه وكالت داده نمي

صدرالذكر، در غير  10با اصلاحات بعدي و تغييرات انجام شده در ماده  1315قانون وكالت مصوب  7مقرر در ماده 

م ماده اخيرالذكر ترديدي نيست كه ممنوعيت قانوني، فرض وكالت اتفاقي را نيز موارد موضوع قسمت اخير بند دو

يادشده قائل به تفكيك شد؛ بر اين اساس،  10توان بين حكم مقرر در بندهاي ماده گيرد؛ ضمن آنكه نميدر بر مي

لايحه  10اده م 2در فرض سؤال، صدور مجوز وكالت اتفاقي براي مستخدمان دولتي و ديگر اشخاص موضوع بند 

  فاقد مجوز قانوني است. 1333قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/17    

7/1403/203   

  ك203-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

اي در دادسرا به صدور قرار منع تعقيب منتهي شده كه پس از اعتراض شاكي به قرار در حوزه قضايي (الف) پرونده

شود. دادگاه همان حوزه ارسال مي 2مزبور در مهلت قانوني، پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه كيفري 

پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به حوزه بدون رسيدگي و اظهارنظر در خصوص قرار منع تعقيب،  2كيفري 

نمايد. دادگاه كيفري دو شهرستان (ب) با اين استدلال كه قرار شهرستان ب) ارسال مي 2قضايي (ب) (دادگاه كيفري 

منع تعقيب در دادسراي شهرستان (ب) صادر نشده پرونده را به دادسراي شهرستان (ب) ارسال نموده تا بدون در 

  رار منع تعقيب شهرستان (الف)، مجدداً قرار نهايي صادر شود. نظر گرفتن ق

  آيا دادسراي شهرستان (ب) صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور قرار نهايي ديگري را دارد؟ -1

  در صورت مثبت بودن پاسخ، نتيجه و اثر قرار منع تعقيب صادره از شهرستان (الف) چيست؟  -2

 پاسخ:

گاه كيفري در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب دادسرا، در صورت تشخيص هر چند كه اصولاً داد

عدم صلاحيت دادسرا موظف به نقض قرار منع تعقيب و سپس صدور قرار عدم صلاحيت است؛ اما در فرض سؤال، 

احيت صادر ار عدم صلدادگاه كيفري  با اعتقاد به اين كه رسيدگي به بزه در صلاحيت مرجع قضايي ديگري است، قر

باشد و دادسراي حوزه قضايي (ب) كرده است، كه اين امر به منزله نقض قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا مي

مكلف به تبعيت از تصميم دادگاه كيفري دو شهرستان (ب) و انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار نهايي مقتضي 

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/26    

7/1403/185   

  ك185-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

باشد كه بخشي از اين هاي قصاص نفس ميهاي مربوط به اجراي احكام دادسراي امور جنايي، پروندهعمده پرونده

قانون مجازات اسلامي به حبس تعزيري (اعمال ماده  429ها به لحاظ عدم اقدام اولياي دم در راستاي ماده پرونده

و پرونده تا پايان حبس به اجراي احكام اعاده تا گردند قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات) محكوم مي 612

قانون مجازات اسلامي (تعيين وثيقه) مجدد به دادگاه ارسال شود.  429پس از پايان حبس، جهت فراز پاياني ماده 

عليه را به تحمل حداكثر يعني ده سال حبس محكوم هاي كيفري يك محكومدر اين بازه زماني (كه عمدتاً دادگاه

قانون مجازات اسلامي (پس از سپري شدن مدت معلوم مندرج در  58عليه تقاضاي اعمال ماده د) محكومنماينمي

  نمايد.قانون) و اعطاي مرخصي را مي

  پذير است؟ اولاً، آيا اساساً در اين مدت استفاده از آزادي مشروط يا مرخصي براي محكومان امكان

قانون مجازات اسلامي) دادگاه اعمال مقررات  612راستاي اعمال ماده ثانياً، در برخي موارد (پس از صدور حكم در 

قانون آيين دادرسي كيفري و حتي احتساب ايام بازداشت قبلي را با اين استدلال كه محكوميت به حبس  510ماده 

باشد و همچنان محكوميت نامبرده قانون مجازات اسلامي محكوميت تعزيري صرف نمي 429در راستاي ماده 

  نمايد. وظيفه اجراي احكام در اين موارد چيست؟صاص بوده، رد ميق

 پاسخ:

، كه در راستاي اجراي 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  612مجازات تعزيري موضوع ماده  -1

شود، مجازات جدا و اين قانون تعيين مي 447، توجهاً به ماده 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  429ماده 

تقلي است كه به لحاظ اخلال در نظم عمومي و صيانت و امنيت جامعه و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران تعيين مس

مندي از نهاد ارفاقي آزادي مشروط شود و مشمول عمومات مقرر در قانون براي مجازات تعزيري؛ از جمله بهرهمي

صول شرايط مقرر در اين ماده صدور حكم است؛ يعني با ح 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  58موضوع ماده 

گفته و نيز اعطاي مرخصي به چنين محكومي با قانون پيش 612آزادي مشروط محكوم به حبس موضوع ماده 

قانون  429رعايت شرايط و ضوابط اعطاي مرخصي به زندانيان و با رعايت شرايط مذكور در قسمت اخير ماده 

  .مانع استگفته (اخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان) بلاپيش



حكم اين ماده شامل  1399قانون مجازات اسلامي اصلاحي  134در ماده » تعزير«با توجه به اطلاق اصطلاح  -2

قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)  612ماده ، ناظر به 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  429تعزير مقرر در ماده 

زمان با ارتكاب قتل عمد، مرتكب جرم تعزيري درجه يك باشد؛ بنابراين چنانچه شخصي همنيز مي 1375مصوب 

قانون مجازات اسلامي مصوب  429تا شش شود و متعاقباً پس از قطعيت محكوميت به قصاص نفس يا اعمال ماده 

شده در حكم شود، تعزير تعيين 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  612به تعزير موضوع ماده  1392

هاي تعزيري است و در صورت فراهم بودن شرايط مندرج در مواد اين خصوص تابع عمومات حاكم بر محكوميت

، حسب مورد اجراي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510يا 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  134

قانون مجازات  429رف مجازات اشد يا صدور حكم واحد بلامانع است؛ زيرا مجازات قصاص نفس با اعمال ماده ص

قانون  27گذار براي آن تعزير مقرر كرده است؛ مستفاد از ماده اسلامي ماهيت تعزيري يافته و به همين جهت قانون

الاجرا مدتي را كه فرد پيش از صدور ازماين است كه پس از صدور حكم قطعي ل 1392مجازات اسلامي مصوب 

حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت بوده است در اجراي حكم وي محاسبه شود؛ لذا 

شده بايد مدتي را كه محكوم در بازداشت قانون ياد 612در فرض سؤال نيز در محكوميت به حبس موضوع ماده 

قرار گيرد و دليلي بر عدم محاسبه مدت بازداشت قبلي وجود ندارد و اجراي احكام نيز  بوده است، مورد محاسبه

  در هر مورد بايد به وظيفه خود عمل كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/18    

7/1403/171   

  ك171-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تر ارتكابي و پايين 5كه كليه جرايم تعزيري درجه  1399قانون مجازات اسلامي اصلاحي  104با توجه به ذيل ماده 

باشد و تبصره ماده قانوني مارالذكر كه حداقل ديده قابل گذشت ميتوسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه

يابد، آيا ن براي جرايم قابل گذشت به نصف تقليل ميدر قانو 8تا  4هاي حبس تعزيري درجه و حداكثر مجازات

يابد؟ به عنوان مثال متهم نوجوان مرتكب يابد يا درجه جرم مربوطه نيز تقليل ميصرفاً مجازات مذكور تقليل مي

 7الذكر در مقام رسيدگي به اتهام وي بزه مذكور درجه جرم درجه شش شده است؛ آيا به استناد ماده قانوني فوق

محسوب و صرفاً مجازات بزه مذكور به نصف  6كه درجه شود يا اينوب و مستقيماً در دادگاه رسيدگي ميمحس

  يابد؟تقليل مي

 پاسخ:

تر ارتكابي توسط ، كليه جرايم تعزيري درجه پنج و پايين1399قانون مجازات اسلامي اصلاحي  104طبق ماده 

ل گذشت است و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ديده قابافراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه

اين ماده است و همين مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم است و معيار تعيين درجه مجازات و به تبع آن 

قانون مجازات اسلامي درجه  19هاي ماده باشد؛ يعني با انطباق مجازات تقليل يافته با شاخصصلاحيت دادگاه مي

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  340باشد، طبق ماده  7گردد و چنانچه جرم درجه تكابي مشخص ميجرم ار

  شود.به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي 1392

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/05    

7/1403/170   

  ك170-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شاكي عليه متهم بابت اتهامات ضرب و جرح عمدي با چاقو و قمه و توهين طرح شكايت و در شعبه دادياري بابت 

ضرب و جرح عمدي قرار جلب به دادرسي و نسبت به اتهام توهين قرار منع تعقيب صادر شده؛ اما در كيفرخواست 

جرح عمدي رأي بر محكوميت و بابت توهين  صادره اتهام توهين نيز اضافه شده است. دادگاه بدوي بابت ضرب و

رأي برائت صادر نموده است و شاكي به رأي برائت صادره و عدم صدور حكم بابت ضرب و جرح عمدي با چاقو 

  و قمه معترض و تجديدنظرخواهي نموده است.

به  د شده و نسبتكه در قرار جلب به دادرسي شعبه دادياري صرفاً اتهام ضرب و جرح عمدي قيبا توجه به اين -1

اتهام توهين قرار منع تعقيب صادر شده است، با اين حال دادگاه بدوي بابت توهين رأي برائت صادر نموده است؛ 

  تكليف دادگاه تجديدنظر نسبت به رأي برائت صادره چيست؟

بع به تبا توجه به عدم صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست در خصوص ضرب و جرح عمدي با چاقو و  -2

آن عدم صدور حكم؛ اعم از محكوميت يا برائت از سوي دادگاه بدوي، تكليف دادگاه تجديدنظر نسبت به اعتراض 

  شاكي به عدم اتخاذ تصميم در خصوص اين اتهام از سوي دادگاه بدوي چيست؟

 پاسخ:

ي صرفاً بيان موضوع و تكليف شاك 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  68ماده » ب«اولاً، با عنايت به بند 

رفتار مورد شكايت است؛ نه ذكر عنوان مجرمانه و بر همين اساس هيچ يك از عناوين مذكور در شكايت يا مذكور 

  نزد مقام تحقيق و يا رسيدگي (قاضي دادگاه) موضوعيت ندارد. 

اين است  1392مصوب  قانون آيين دادرسي كيفري 457و  280، 272، 264، 262، 98، 64ثانياً، مستفاد از مواد 

كننده مكلف و مقيد به قبول نوع جرم مطرح شده از كه شاكي تحت هر عنواني شكايت كند، مرجع قضايي رسيدگي

سوي وي نيست؛ بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، با توجه به محتويات پرونده با 

نده است؛ نه كنصورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي كننده خواهد بود؛ يعني در هرقاضي رسيدگي

  عنواني كه شاكي در شكايت خود يا پس از حضور نزد مقام تحقيق در دادسرا اعلام داشته است.



اين است كه عنوان اتهامي كه در كيفرخواست  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  280ثالثاً، مستفاد از ماده 

مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست؛ بنابراين دادگاه قانوناً مجاز است طبق تشخيص  شود،ذكر مي

و نظر قضايي خود اتهام مقيد در كيفرخواست را با يكي ديگر از مواد قانوني تطبيق داده و حكم قانوني موضوع را 

ادي در استن ي رأي به تبعيت از نظر دادستان و مادهصادر نمايد؛ در نتيجه دادگاه اعم از بدوي و تجديد نظر در انشا

كيفرخواست تكليفي ندارد؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه دادگاه تجديد نظر رفتار ارتكابي متهم را مشمول اتهام 

قانون آيين دادرسي كيفري پس از تفهيم اتهام و  450و  458تشخيص دهد، به استناد مواد » جرح عمدي با چاقو«

اقدام  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  614گي نسبت به تعيين مجازات تعزيري بر اساس تبصره ماده رسيد

  كند.مي

رابعاً، در فرض استعلام در صورتي كه قرار منع تعقيب دادسرا در خصوص اتهام توهين قطعي شده باشد، دادگاه 

به اعتبار حاكميت امر مختومه  1392مصوب  قانون آيين دادرسي كيفري 13ماده » چ«تجديد نظر به استناد بند 

الذكر با نقض دادنامه تجديد نظرخواسته (حكم برائت) قرار موقوفي قانون فوق 455ماده » ب«كيفري با لحاظ بند 

كند و چنانچه قرار منع تعقيب صادره قطعي نشده باشد، دادگاه تجديد نظر صرفاً مبادرت به نقض تعقيب صادر مي

  نمايد.اده پرونده ميحكم برائت و اع

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/24    

7/1403/153   

  ح153-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كند كه به جهاتي مانند قيمت گزاف به را دارد و اموالي را معرفي ميعليه، قصد عدم پرداخت محكومگاهي محكوم

ملك، سهم مشاعي و درصد ناچيز سهم مالك نسبت به كل پلاك ثبتي و يا وقوع ملك در محدوده خاص، به رغم 

شود؛ معرفي اموال جايگزين نيز به همين يطي مراحل كارشناسي و انجام مزايده و تجديد آن، خريداري پيدا نم

له است و هاي كارشناسي و آگهي از سوي محكومترتيب است و انجام هر مرحله از مزايده مستلزم صرف هزينه

عليه، از قصد وي براي عدم اجرا و اطاله در اجراي حكم حكايت انجامد؛ اين عمل محكومگاهي سالها به طول مي

هاي قانون نحوه اجراي محكوميت 3توان با تشخيص قاضي اجراي احكام مدني ماده ردي ميدارد؛ آيا در چنين موا

  عليه اعمال كرد؟رغم معرفي مال از سوي محكومرا به  1394مالي مصوب 

 پاسخ:

به، آن چنان مالي است كه عليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محكوممقصود از معرفي مال توسط محكوم

به از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفي شده به امكان فروش آن و استيفاي محكوم

، 1356نون اجراي احكام مدني مصوب قا 34پذير نباشد، با توجه به مقررات ماده وسيله اجراي احكام امكان

 شده فرض سؤال قابليتپذيرش اين اموال به عنوان مال قابل فروش صحيح نيست. تشخيص اين كه مال معرفي

هاي مالي و قانون نحوه اجراي محكوميت 3به را دارد يا خير و نيز موارد اعمال ماده پذيرش جهت وصول محكوم

  ربط است.عهده مرجع ذي انطباق قانون با مصاديق خارجي بر

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/19    

7/1403/147   

  ح147-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نفع كه يكي از اصول بنيادين در رسيدگي حقوقي به دعاوي مدني مطرح كردن آن به طرفيت افراد ذينظر به اين

اي خود يا در مواردي خواهان جهت سهولت در كار به جاي اخذ گواهي حصر وراثت با تنظيم استشهاديهاست، 

كند و چه بسا افرادي را سهواً يا عمداً از قلم انداخته باشد و حتي با اخطار برخي افراد را به عنوان وراث معرفي مي

ي هاي متفاوت محاكم، آيا در چنين فرضي رسيدگه رويهكند؛ با توجه برفع نقص نيز همچنان به استشهاديه استناد مي

  ماهوي امكانپذير است يا آنكه بايد با اتخاذ تصميم شكلي قضايي يا دفتري پرونده مختومه شود؟

 پاسخ:

اولاً، تقديم دادخواست و اقامه دعوا به طرفيت وراث يا برخي از آنها و رسيدگي به آن منوط به ارائه گواهي حصر 

 كند؛ در هر حالو اگر برخي خواندگان ايراد عدم توجه دعوا مطرح نمايند، دادگاه به آن رسيدگي مي وراثت نيست

كه باشد. همچنين در صورتياند واجد اثر ميرأي صادره تنها نسبت به آن تعداد از وراث كه طرف دعوا قرار گرفته

قانون آيين دادرسي  199ه باشد، با توجه به ماده دادگاه در توجه دعوا به برخي خواندگان و وراثت آنها ترديد داشت

داند؛ تواند هرگونه تحقيقي كه در اين خصوص لازم ميمي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  از جمله استعلام از اداره ثبت احوال را انجام دهد.

كه در درخواست تقسيم  1319ر حسبي مصوب قانون امو 304ماده  2ثانياً، با عنايت به حكم مقرر در ذيل بند 

  تركه، درج مشخصات ورثه و سهام هر يك را ضروري دانسته است، ارائه گواهي حصر وراثت ضروري است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/21    

7/1403/136   

  ح136-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

؛ بويژه مفاد ماده 1319قانون امور حسبي مصوب  73تا  55قانون مدني و مواد  1220و  1219با عنايت به مواد 

عالي كشور، آيا هيأت ديوان  1353/9/4مورخ  72اين قانون و با در نظر گرفتن رأي وحدت رويه شماره  66

فوت محجور)، راجع به تقاضاي صدور  نفع؛ از جمله فرزندان و يا ورثه محجور (در صورتاقدامات اشخاص ذي

حكم حجر اشخاص و نيز تجديدنظرخواهي ايشان نسبت به حكم صادره توسط دادگاه نخستين (نفياً يا اثباتاً) در 

مورد اخيرالذكر، صحيح و منطبق با مقررات قانوني است و يا آنكه در مورد اقدام اشخاص غير از اشخاص مذكور 

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 89، و 85، 84ي، بايد وفق مواد قانون امور حسب 66در ماده 

  اتخاذ تصميم شود؟ 1379امور مدني مصوب 

 پاسخ:

نفع؛ از جمله ورثه متوفي كه اعلام حجر پرسش مطرح شده مبهم است؛ چنانچه مقصود آن است كه آيا شخص ذي

، از 1319قانون امور حسبي مصوب  66اتخاذ تصميم، به استناد ماده توانند پس از  اند، ميوي را درخواست كرده

كننده  حجر وفق عمومات قانون آيين دادرسي رأي صادره پژوهش بخواهند؛ از آنجا كه در چنين فرضي، درخواست

شود، حق در زمره طرفين دعواي حجر محسوب مي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  ارد.پژوهش د

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/25    

7/1403/89   

  ح89-98-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

به تا زمان اجراي كامل حكم باشد؛ مانند فرض مطالبه قيمت روز مبيع در صورتي كه حكم دادگاه متضمن پرداخت محكوم

الوكاله طبق تعرفه قانوني شود و همچنين خوانده به پرداخت حقمحاسبه آن به زمان اجرا موكول ميالتزامي كه  يا وجه

ر از مبلغ الحساب و كمتالاصول تمبر مالياتي توسط وكيل به صورت عليمحكوم شده باشد؛ از آنجا كه در چنين فرضي علي

له و دريافت آيا اخذ تمبر مالياتي از وكيل محكومبه تعيين شده در مرحله اجرا محاسبه و پرداخت شده است، محكوم

الوكاله مستلزم تنظيم قرارداد مالي جديد است و اخذ عليه طبق تعرفه امكانپذير است؟ آيا پرداخت حقالوكاله از محكومحق

  عليه مستلزم طرح دعواي مستقل است؟آن از محكوم

 پاسخ:

 14اولاً، پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود آن است كه بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست قابل تعيين نيست (بند 

با اصلاحات و الحاقات  1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده 

يل و اند، توافق بين وكاسته توسط دادگاه موكول كردهالوكاله را به تعيين بهاي خوبعدي) و وكيل و موكل، ميزان حق

نامه موكل تابع مقررات حاكم بر فقدان قرارداد مالي در زمان تقديم دادخواست است و موضوع تابع احكام مقرر در آيين

 9 است كه با لحاظ تبصره ماده 28/12/1398المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقتعرفه حق

ته الحساب تمبر مالياتي نسبت به بهاي قطعي خواسالتفاوت علينامه، پس از تعيين قطعي بهاي خواسته، مابهاين آيين

  شود.محاسبه و وصول مي

الوكاله وكيل به همان مأخذ و بر اساس بهاي خواسته ثانياً، در فرض سؤال، پس از تعيين بهاي خواسته توسط دادگاه، حق

  همين ميزان، ملاك عمل خواهد بود.مذكور محاسبه و 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/24    

7/1403/87   

  ح 87-76-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه توقيف و از طريق مزايده به فروش برسد و سپس حكم بر بطلان مزايده به سبب عدم چنانچه مال محكوم

  هاي زير پاسخ دهيد:عليه صادر شود، خواهشمند است به پرسشمالكيت محكوم

هيأت عمومي ديوان  1/4/1400مورخ  811تواند وفق رأي وحدت رويه شماره آيا خريدار (برنده مزايده) مي -1

ند؛ كتواند دريافت عالي كشور غرامت را مطالبه كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ؛ غرامت را از چه شخصي مي

عليه؟ در صورتي كه واحد اجراي احكام مدني تقصير كرده و مال را به اشتباه المال) و يا محكومدادگستري، (بيت

د، عليه پس از برگزاري مزايده زائل شده باشتوقيف كرده و به فروش رسانيده باشد و يا آنكه صرفاً مالكيت محكوم

  آيا حكم قضيه متفاوت است؟

تواند ار (برنده مزايده) نيز مال را به شخص ديگري واگذار كرده باشد، آيا خريدار اخير ميدر فرضي كه خريد -2 

شده مطالبه غرامت كند؟ به طور كلي برنده مزايده و يد بعدي وي چه از برنده مزايده بر اساس رأي وحدت رويه ياد

ه شدت بر اساس رأي وحدت رويه يادتوانند دريافت كنند؛ غرامهايي را بابت كاهش ارزش ثمن معامله ميخسارت

  يا خسارت تأخير تأديه؟

 پاسخ:

رغم معرفي مال از سوي عليه مالي را به عنوان مال خود معرفي كرده و يا بهاولاً، در فرض سؤال، چنانچه محكوم

عليه تعلق آن مال را به خود پذيرفته باشد و در فرآيند اجراي احكام مال از طريق مزايده به له، محكوممحكوم

مورخ  733ضوع مشمول آراي وحدت رويه شماره للغير درآمدن مال، موفروش رسيده باشد، در صورت مستحق

هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ زيرا در اين موارد صرفاً فروش  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393

عليه و يا اعلام تعلق مال به وي صورت گرفته تحت نظارت اجراي احكام و در نتيجه معرفي مال از سوي محكوم

  است.

ليه در معرفي مال و فروش آن از طريق مزايده نقشي نداشته باشد و مال از طريق اجراي عثانياً، چنانچه محكوم

شده خارج است؛ زيرا اجراي احكام در احكام توقيف و فروخته شده باشد موضوع از شمول آراء وحدت رويه ياد

واي خسارت حسب كند و به سبب عمومات مسؤوليت مدني دعاقدام مي» الحاكم ولي الممتنع«اين فرض از باب 

مورد به طرفيت شخصي كه در فروش مال تقصير داشته است، قابليت استماع و رسيدگي دارد. شايسته ذكر است در 



شده قابليت استناد فرض اخير نيز از حيث تعيين ميزان خسارت و كاهش ارزش پول، ملاك آراي وحدت رويه ياد

  و اعمال دارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/24    

7/1403/71   

  ح71-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

پتروشيمي وجود دارد كه سهامدار عمده آنها (بيش از پنجاه درصد)  در شهرستان عسلويه تعداد بسياري شركت

توانند نماينده حقوقي معرفي ها ميباشند. آيا اين شركتميها و نهادهاي عمومي غير دولتي ها و يا سازمانوزارتخانه

هاي مذكور كنند و يا آنكه الزاماً نزد مراجع قضايي بايد وكيل رسمي دادگستري معرفي نمايند؟  توضيح آنكه، شركت

شود. همچنين سهام هاي بورسي هستند و بخشي از سهام آنها در بورس خريد و فروش ميعمدتاً از شركت

ها و يا نهادها و سازي، توسط دولت به  وزارتخانههاي مزبور پس از سياستهاي كلان نظام جهت خصوصيشركت

  مؤسسات عمومي غير دولتي واگذار شده است.

 پاسخ:

ي يا مؤسسات دولتي باشد، شركت دولت هااولاً، چنانچه بيش از پنجاه درصد سهام شركت متعلق به يكي از وزارتخانه

تواند مي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 32وفق ماده  شود وتلقي مي

  نماينده حقوقي معرفي كند؛ 

قانون تأمين مالي توليد  20ماده » پ«و بند  1401بنيان مصوب قانون جهش توليد دانش 15ثانياً، با عنايت به ماده 

هاي فرض سؤال شركت خصوصي باشند، در حدود مقرر در مستندات شركت، چنانچه 1402ها مصوب و زيرساخت

توانند براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع يا تعقيب دعاوي مربوط از كاركنان خود به عنوان قانوني اخيرالذكر، مي

  نماينده حقوقي استفاده كنند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/05    

7/1403/67   

  ح67-76-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

عالي كشور كه دعواي الزام به  هيأت عمومي ديوان 30/3/1402مورخ  832با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 

فك رهن را از سوي خريدار قابل استماع دانسته است، آيا دعواي ابطال معامله معارض با حق مرتهن قابليت استماع 

دارد؟ در صورتي كه همزمان هر دو دعوا از سوي خريدار و مرتهن مبني بر الزام به فك رهن و در مقابل ابطال 

  منافي حق مرتهن مطرح شود، دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟معامله 

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور در واقع قصد صريح يا  30/3/1402مورخ  832اولاً، رأي وحدت رويه شماره 

ن آ ضمني راهن در ضمن عقد بيع به رفع موانع انتقال را تعهدي مستقل تلقي و بر اين اساس، دعواي الزام به وفاي

و فراهم ساختن موجبات فك رهن را مسموع دانسته است؛ اما اين امر مانع از آن نيست كه عقد بيع تا زمان اجراي 

  تعهدات مربوط به پرداخت مطالبات مرتهن، به عنوان عقدي غير نافذ باقي بماند.

) امري متفاوت از عدم نفوذ قانون مدني 793ثانياً، عدم نفوذ معامله يا مراعا بودن معاملات عين مرهونه (ماده 

 250قانون مدني) است؛ زيرا در معامله فضولي پس از رد، اجازه مؤثر نيست (ماده  247معاملات فضولي (ماده 

شود؛ اما صرف اعلام عدم رضايت مرتهن نسبت به معامله راهن، آن را قانون مدني) و به صرف رد معامله باطل مي

ا پرداخت دين يا جلب رضايت مرتهن وجود دارد؛ بنابراين، در فرض جلب نكردن كند و امكان رفع مانع بباطل نمي

  رضايت مرتهن، استماع دعواي ابطال معامله و صدور حكم به ابطال آن با منع قانوني مواجه نيست. 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/19    

7/1403/65   

  ع65-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و  1334قانون شهرداري مصوب  77چنانچه پس از صدور رأي هر يك از اعضاي كميسيون ماده 

هاي توانند از نظـر نهايي خـود عـدول كنند؟ به طور كلي در كميسيونالحاقات بعدي متوجه اشتباه خود شوند، آيا مي

ن اي بودبيني مرجع تجديدنظرخواهي از آراي كميسيون و يا يك مرحلهقضايي، در هر يك از فروض پيششبه

  توان از رأي و نظر عدول كرد؟، آيا ميرسيدگي، پس از صدور رأي قطعي و يا غير قطعي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  77قضايي مانند كميسيون موضوع ماده هر چند مراجع شبه

باشند؛ اما اين مراجع از جهت اصول و قواعد عام بعدي از حيث تشريفات رسيدگي متفاوت از مراجع قضايي مي

نص  كهحاكم بر دادرسي نظير حاكميت قاعده فراغ دادرس بايد همانند مراجع قضايي رفتار كنند؛ مگر در مواردي 

حو قضايي، به نرض استعلام؛ اعم از اينكه رأي صادره از سوي مرجع شبهقانوني برخلاف آن باشد؛ بنابراين در ف

ها حق عدول از رأي را نخواهند داشت و در خصوص مورد بايد مطابق قطعي و يا قابل تجديد نظر باشد، اعضاي آن

  مقررات حاكم بر نقض آراي اين مراجع اقدام شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوقي قوه قضاييهمدير كل ح



 

1403/06/05    

7/1403/63   

  63-16/4-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

شود و اتوبوس مالك و راننده خودروي اتوبوس عمومي (ناوگان حمل و نقل عمومي) براي مدتي دچار بيماري مي

احتياطي راننده ديگر و عبور اتوبوس با سرعت غير مجاز از گذارد و در اثر بيخود را در اختيار راننده ديگر مي

ثبت و پس از بهبودي مالك، ايشان اقدام به اخذ  سازهاي كنترل سرعت، براي پلاك ماشين جرايمي حادثهدوربين

نامه مالك به خاطر تخلفات ذكرشده و نمره منفي اين تخلفات، حسب نمايد كه دفترچه و گواهيصورت وضعيت مي

شود و مالك ماشين به خاطر ناچيز بودن مبلغ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ضبط مي 7ماده  3مفاد تبصره 

 شود؛ حال با توجهنمايد؛ اما نمره منفي تخلفات براي مالك ثبت ميها ميپرداخت بار مالي جريمه جريمه اقدام به

كه به رسيدگي به اصل  1389/12/8قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب  5به متن سؤال و ماده 

الك به اصل قبض جريمه معترض كه در فرض سؤال فرد مقبض جريمه راهنمايي و رانندگي اختصاص دارد و اين

باشد كه نمره منفي جرايم از سوابق ايشان پاك شود، نحوه احقاق حق وي (با فرض نبوده و تنها به اين معترض مي

؟ باشد؟ مرجع صالح كجاستهاي ثبت تخلفات و ...) به چه شكل ميجمله دوربيناثبات ادعاي وي و بررسي ادله؛ از 

 5توان با استناد به ماده ي و به چه نحوي و با چه موضوعي بايستي مطرح شود؟ آيا ميخواسته خواهان در چه قالب

  قانون مذكور نسبت به اعتراض مالك به شرح فوق در كميسيون مربوطه رسيدگي و رأي صادر كرد؟

 پاسخ:

خصي كه با ، ش1389قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  4و قسمت اخير ماده  7ماده  3مستفاد از تبصره 

ادعاي اينكه راننده خودرو نبوده است به احتساب نمره منفي معترض باشد، حق اعتراض به واحد رسيدگي به 

اين قانون را دارد و واحد مربوطه پس از رسيدگي  5هاي جريمه تخلف رانندگي موضوع ماده اعتراض نسبت به برگه

  نمايد.نمره منفي را اتخاذ ميو احراز ادعاي شخص معترض تصميم مقتضي در رفع اثر از 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/05    

7/1403/49   

  ك49-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

ربايي با وسيله نقليه به تحمل پنج سال حبس تعزيري و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل شخصي به اتهام آدم

سال از  4ضربه شلاق تعزيري محكوم شده و در نهايت در دادگاه كيفري دو اجراي  74ماه حبس و  2سال و  5

. پس از ابلاغ رأي به متهم، وكيل نامبرده به سال به صورت ساده تعليق شده است 3هاي تعيين شده به مدت حبس

قانون آيين دادرسي كيفري را نموده و دادگاه  442اي به دادگاه كيفري دو، تقاضاي اعمال ماده موجب تقديم لايحه

ماه و مجازات بزه  9سال و  4ربايي را به نيز بر مبناي اسقاط حق تجديدنظرخواهي از سوي متهم، مجازات بزه آدم

ضربه شلاق تعزيري تقليل داده است. با اين توضيح كه مجازات غير معلق  60سال و  5قرون به آزار را به سرقت م

ماه حبس تقليل يافته است. پس از  12ماه حبس و راجع به بزه سرقت مقرون به آزار به  9ربايي راجع به بزه آدم

كه سوي داديار واحد اجراي كيفري مبني بر اينارسال پرونده به واحد اجراي احكام كيفري و اعلام اين مطلب از 

حده، در قالب رأي باشد، دادگاه بدوي به موجب صدور دادنامه عليهاي ارتكابي قابل تعليق نميمجازات بزه

اصلاحي قرار تعليق صادر شده را حذف نموده است و وكيل متهم از دادنامه اخيرالذكر تجديدنظرخواهي نموده است. 

قانون  47ماده » ب«با عنايت به محتويات پرونده و هر چند كه برابر بند «ظر نيز بيان نموده كه: دادگاه تجديدن

هاي آدم ربايي و سرقت مقرون به آزار قابل تعليق نيستند و تصميم دادگاه اوليه بزه 1392مجازات اسلامي مصوب 

مهلت مقرر قانوني از دادنامه مذكور  بايست دردر اين بخش برخلاف قانون بوده است و دادستان (وقت) نيز مي

نمود و همچنين تصميم دادگاه در اصلاح رأي نيز كاملاً اشتباه و برخلاف مقررات مندرج در تجديدنظرخواهي مي

قانون آيين دادرسي كيفري بوده است و حذف قرار تعليق اجراي مجازات از مصاديق اصلاح رأي موضوع  381ماده 

گفته آراي قابل تجديدنظر قانون پيش 427ماده  2كه حسب تبصره اشد، با عنايت به اينبماده قانوني مذكور نمي

يك از آراي عنه كه دلالت بر حذف قرار تعليق اجراي حكم دارد از مصاديق هيچاحصاء گرديده و دادنامه معترض

  »نمايد.صادر مي گردد، لذا اين دادگاه قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي راقابل تجديدنظر محسوب نمي

جرا بايست اسؤال: اجراي احكام كيفري حسب مقررات و با عنايت به رأي دادگاه تجديدنظر استان، كدام رأي را مي

نمايد؟ رأي توأم با تعليق اوليه يا رأي اصلاحي كه تعليق را حذف نموده است؟سؤال: اجراي احكام كيفري حسب 



بايست اجرا نمايد؟ رأي توأم با تعليق اوليه يا ظر استان، كدام رأي را ميمقررات و با عنايت به رأي دادگاه تجديدن

  رأي اصلاحي كه تعليق را حذف نموده است؟

 پاسخ:

قرار تعليق اجراي مجازات ناظر به اجراي  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  55و ملاك ماده  46مستفاد از ماده 

شود و از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت مستقل است؛ بنابراين حكم بوده و امري اجرايي محسوب مي

شود و در فرض سؤال قاضي اجراي احكام كيفري با توجه به اين كه قرار از جمله آراي قابل تجديدنظر شناخته نمي

ربايي را گفته كه جرايم سرقت مقرون به آزار و آدمقانون پيش 47ماده » ب«بر خلاف بند  تعليق اجراي مجازات

غير قابل تعليق دانسته صادر شده است، بايد مراتب را جهت لغو قرار يادشده به دادگاه صادركننده قرار اعلام و 

  مطابق تصميم دادگاه رفتار كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

ر كل حقوقي قوه قضاييهمدي



 

1403/06/25    

7/1403/34   

  ع34-68-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، 1395قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  15ماده 

خسارت پرداختي از راننده مسبب مواردي را ذكر نموده است كه در صورت وجود هر يك از آنها، امكان بازيافت 

عدم تناسب «اين ماده مبني بر نداشتن گواهينامه يا » پ«حادثه وجود دارد؛ يكي از اين موارد حكم مقرر در بند 

  است.» گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه

موجب تبصره يك ماده توضيح آنكه، قانونگذار قسمت اول و دوم بند مذكور را همتراز قرار داده است. همچنين به 

گر و راننده مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضايي صالح مذكور، در صورت بروز اختلاف بين بيمه 15

با اصلاحات  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  723گيرد. از سوي ديگر به موجب ماده صورت مي

وصف مجرمانه است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري  و الحاقات بعدي، رانندگي بدون گواهينامه داراي

قرار دارد. مقنن همچنين تناسب گواهينامه با نوع خودرو را ملاك دانسته است و همانگونه كه مستحضريد نوع 

  خودرو با كاربري آن متفاوت است.

) قانون بيمه اجباري 12اده (نامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه موضوع مآيين» ت«و » پ«در بندهاي 

هيأت وزيران، كاربري  20/3/1397خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

دگي نامه راهنمايي و راننبندي انواع وسايل نقليه بر اساس آيينبه عنوان مورد استفاده خودرو و نوع خودرو به طبقه

  تعريف شده است.

صدور انواع گواهينامه رانندگي نيز براي تعيين ملاك گواهينامه رانندگي متناسب با نوع خودرو، ظرفيت نامه آيين

نامه مذكور، گواهينامه پايه سوم را براي رانندگي آيين 2ماده » ب«خودرو يا تعداد سرنشين را تعيين كرده است. بند 

  تن متناسب اعلام نموده است. 3/5با وسايل نقليه با وزن 

ر برخي موارد كه كاربري خودرو براي مثال تاكسي است و براي دريافت پروانه صلاحيت رانندگي با تاكسي طبق د

دهد و طبق قانون بيمه مقررات بايد فرد داراي گواهينامه پايه دوم باشد، اين موضوع تغييري در نوع خودرو نمي

، تناسب گواهينامه 1395وسيله نقليه مصوب اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از 

  با نوع خودرو ملاك و معتبر است و نه كاربري آن.



قانون اخيرالذكر كاربري وسيله نقليه را از عوامل مؤثر در تعيين ميزان حق بيمه دانسته است و  18همچنين ماده 

صلاحات بعدي تصريح دارد كه هرگاه هيأت وزيران با ا 28/4/1396قانون مصوب  3نامه اجرايي ماده آيين 8ماده 

گر ه بيمهگذار بايد مراتب را بنامه، كاربري وسيله نقليه تغييري يابد كه موجب تشديد خطر شود، بيمهدر مدت بيمه

ت گر خسارت را به نسبگر و وقوع خسارت، بيمهاعلام و حق بيمه اضافي را بپردازد و در صورت عدم اطلاع به بيمه

  ي و حق بيمه واقعي محاسبه و پرداخت خواهد كرد.حق بيمه دريافت

با عنايت به مراتب يادشده، از نظر قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از 

 هاي، كاربري وسيله نقليه تنها در ميزان حق بيمه مؤثر است. هر چند در برخي رشته1395وسايل نقليه مصوب 

بيمه اموال، در صورت بروز خسارت ناشي از تقصير اشخاص، امكان بازيافت خسارات پرداختي توسط اي مانند بيمه

شركت بيمه از مقصر حادثه وجود دارد؛ اما از آنجا كه موضوع بيمه مسؤوليت، در حقيقت جبران خسارات ناشي از 

 پذير است و اصل، عدم امكانانتقصير بيمه شده است، بازيافت خسارت پرداختي در موارد نادر و استثنايي امك

بازيافت خسارت است. بر اين اساس در موارد ترديد در امكان يا عدم امكان بازيافت، بايد نظر بر عدم بازيافت 

  خسارت پرداختي داد.

شدگان و صاحبان حقوق گذاران، بيمهدر خصوص حمايت از حقوق بيمه 71نامه شماره آيين 14توضيح آنكه، ماده 

نامه و شرايط آن را با شوراي عالي بيمه مقرر نموده است: مؤسسه بيمه موظف است بيمه 23/3/1391ب آنها مصو

امه نگذاران تهيه نمايد. مسؤوليت درج صحيح اطلاعات در بيمهحروف خوانا و عبارات قابل درك براي عموم بيمه

ذار يا گنامه يا ساير مستندات، به نفع بيمهمهگر است و موارد اجمال، ابهام يا اختلاف در مندرجات بيبر عهده بيمه

  شود. نفع تفسير ميذي

  هاي زير پاسخ دهيد:با توجه به مجموع توضيحات فوق، خواهشمند است به پرسش

قانون بيمه اجباري  15ماده » پ«آيا منظور از عدم تناسب گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه در بند  -1

نامه ، نوع خودرو طبق آيين1395ثالث در اثر حواث ناشي از وسيله نقليه مصوب  خسارات وارده به شخص

  راهنمايي و رانندگي است يا كاربري خودرو؟

  آيا عدم تناسب گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه در حكم رانندگي بدون گواهينامه است؟ -2

قانون يادشده، راننده بايد در  15ماده » پ«ه بند آيا براي امكان بازيافت خسارت توسط شركت بيمه مستند ب -3

  دادگاه كيفري بابت رانندگي بدون گواهينامه محكوم شده باشد؟

 پاسخ:



  

مقامي زيانديده به راننده مسبب حادثه براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه گر به قائماز آنجا كه مراجعه بيمه -1

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي  15پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 

هاي اين ماده بين هر يك از وضعيت» پ«متصور است و با عنايت به اينكه مقنن در بند  1395از وسايل نقليه مصوب 

چنين با لحاظ و همفقدان گواهينامه رانندگي يا متناسب نبودن گواهينامه با نوع وسيله نقليه تفكيك قائل شده است 

ين نامه تعيماده يك آيين» ت«و » پ«آن به شرح مذكور در بندهاي » نوع«خودرو و » كاربري«تفاوت بين عناوين 

) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 12ميزان ظرفيت مجاز وسيله نقليه موضوع ماده (

قانون  15ماده » پ«هيأت وزيران، در فرض سؤال، بند  20/3/1397حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

صدرالذكر صرفاً شامل عدم تناسب نوع وسيله نقليه با گواهينامه راننده مسبب حادثه است و قابل تسري به عدم 

  باشد.تناسب كاربري وسيله نقليه با گواهينامه مذكور نمي

ب گواهينامه از منظر قانونگذار تفاوت وجود دارد؛ در فرض سؤال هر چند بين نداشتن گواهينامه و عدم تناس -2

قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث  15ماده » پ«اما هر دو مورد با لحاظ بند 

  از حيث امكان رجوع به راننده مسبب حادثه، تابع يك حكم است. 1395ناشي از وسايل نقليه مصوب 

انون صدرالذكر و بازيافت خسارت از راننده فاقد گواهينامه رسمي منوط به محكوميت ق 15اعمال مقررات ماده  -3

باشد؛ مفاد تبصره نمي 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  723كيفري راننده مسبب حادثه موضوع ماده 

  يادشده مؤيد اين نظر است. 15يك ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

ل حقوقي قوه قضاييهمدير ك



 

1403/06/24    

7/1403/33   

  ك33-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري،  278ها پيرو درخواست شاكي مبني بر تجويز تعقيب مجدد موضوع ماده بعضاً دادستان

نويسي پرونده استنادي و ... را به شعبه بازپرسي (مرجع بررسي ادله ابرازي شاكي؛ اعم از تحقيق از گواهان، خارج

  كنند. كننده قرار منع تعقيب) محول ميصادر

حقيق از لاً احضار و تآيا پيرو درخواست شاكي مبني بر تجويز تعقيب مجدد، دادسرا مجاز به انجام تحقيقات (مث -1

ي نامه رسمكه ضرورت دارد شاكي دلايل خود را (مثلاً در قالب شهادتگواهان تعرفه شده شاكي و ...) است و يا اين

  يا عادي، اظهارات گواه در پرونده ديگر و ...) ضميمه درخواست خود كند؟

جاع امر به بازپرس به عنوان صادركننده در فرض جواز دادسرا جهت انجام تحقيقات، آيا دادستان مجاز به ار -2

  باشد؟قرار منع تعقيب مي

 پاسخ:

اولاً، مصونيت متهم از تعقيب مجدد به عنوان يك قاعده آمره پذيرفته شده است و استثناي آن كشف ادله  -2و  1

آوري كي و جمعجديد است؛ اما منع مذكور تنها ناظر به تعقيب متهم است و شامل مواردي نظير استماع اظهارات شا

شود. در واقع اين اقدامات ربط نمياي بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذيادله از جمله استعلام وجود يا عدم وجود ادله

با كشف ادله جديد ملازمه دارد و به معني تعقيب مجدد متهم نيست. منظور از تعقيب مجدد متهم كه با وجود شرايط 

درخواست دادستان و تجويز دادگاه) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته اين است كه  قانوني (يعني كشف ادله جديد و

توانند نسبت به احضار، جلب، بازرسي، صدور قرار تأمين، بازداشت و محاكمه و نظاير آنها اقدام مراجع قضايي نمي

در غير موارد تعقيب  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278كنند؛ بنابراين در فرض استعلام با لحاظ ماده 

 كند و سپس در صورتي كهآوري ادله اقدام ميربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمعكه بيان شد، مقام قضايي ذي

دادستان ادله جديد را براي تعقيب مجدد متهم كافي دانست، حسب مورد تعقيب را تجويز يا از دادگاه تقاضاي تجويز 

صورت چون تعقيبي صورت نپذيرفته است، صدور قرار منع تعقيب منتفي بوده و  كند. در غير اينتعقيب مجدد مي

  دادستان بايد دستور بايگاني كردن پرونده را صادر كند.



در صورتي كه به علت فقدان يا عدم كفايت  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278ثانياً، مستنبط از ماده 

و پس از آن دليل جديدي عليه متهم كشف شود، دادستان بايد احراز كند  دليل، قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده

برخوردار است و اين دليل در » دليل«كشف و ارائه شده است از اعتبار كافي و مؤثر به عنوان » دليل«آنچه با نام 

رفتـه ار نگجريان تحقيقات مقدماتي دادسرا كه به صدور قرار منع تعقيب منتهي شده اسـت، مـورد رسيـدگي قر

 76شود و برابر قسمت اخير ماده اسـت. با احراز اين دو امـر، براي يك بار ديگر با نظر دادستان تعقيب آغاز مي

ه تواند تحقيق از شهودي را كگفته كه مؤيد امكان ارجاع موردي تحقيق به بازپرس است، دادستان ميقانون پيش

  ست، از بازپرس تقاضا كند.اظهارات ايشان براي روشن شدن موضوع ضروري ا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/25    

7/1403/11   

  ك11-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مبارزه با قاچاق كالا  60ماده  2قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره  529ماده  2تفاوت محل اجراي تبصره 

و ارز در چيست؟ به ديگر سخن، آيا در مقرره اول بعد از اتمام مجازات بدل، توقيف اموال براي وصول باقي مانده 

  پذير نيست؛ اما در مقرره دوم هست؟جزاي نقدي امكان

 پاسخ:

ت حبس مقرر در قانون براي آن قانون مجازات اسلامي بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از مد 29مطابق ماده 

جرم بيشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند؛ بنابراين چنانچه 

حبس بدل از جزاي نقدي محكوم به مدت سه سال، موجب استهلاك جزاي نقدي مورد حكم نشود، در فرض 

حبس بدل از جزاي نقدي، توقيف اموال براي استيفاي باقي مانده  شناسايي اموال محكوم در آينده و بعد از تحمل

قانون آيين دادرسي كيفري ناظر بر فرضي است  529ماده  2جزاي نقدي مورد حكم توجيه قانوني ندارد و تبصره 

ازاي بخش اجرا نشده جزاي نقدي كه در طول اجراي حكم تقسيط يا حبس بدل از جزاي نقدي، امكان استيفاي مابه

كه در  1392از اموال محكوم وجود داشته باشد؛ مگر در خصوص جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 

اين قانون، جزاي نقدي مازاد بر حبس تبديلي در صورت شناسايي اموالي از  60ماده  2ه اين جرايم برابر تبصر

  شود.عليه، حتي پس از اتمام حبس وصول ميمحكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/27    

7/1403/2   

  ح2-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دعاوي مالي تا نصاب يك  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده » الف«كه بند با توجه به اين -1

دعاوي مالي راجع به «هاي صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قيد ميليارد ريال را در صلاحيت دادگاه

قانون جديد ناظر بر دعاوي غير منقول نيز  12را ذكر نكرده است، آيا نصاب مندرج در بند يك ماده » اموال منقول

شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعواي خلع يد مقوم به نصاب داخل در صلاحيت محاكم صلح شود، آيا رسيدگي مي

  به اين دعوا در صلاحيت اين محاكم است؟

، بهاي واقعي »نصاب«، مقصود از عبارت 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12آيا در بند يك ماده  -2

قانون شوراهاي حل  9كه وفق تبصره يك ماده باشد و يا آنكه ملاك، تقويم خواهان است؟ توضيح اينخواسته مي

» نصاب«، ارزش واقعي مال ملاك صلاحيت شوراها دانسته شده بود و نه تقويم خواهان و لفظ 1394اختلاف مصوب 

  نخستين بار در اين قانون مورد تصريح قرار گرفت.

كننده و ، مقام رسيدگي1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  15كه وفق تبصره ماده با توجه به اين -3

بايد پيش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده اجراكننده و همچنين مقام ارجاع 

ونده، احضار و دعوت از طرفين امكانپذير نيست، كه پيش از ثبت پربه شورا اطمينان حاصل كنند و نظر به اين

مقامات يادشده چگونه بايد از عدم مخالفت طرفين با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند؟ به عبارت ديگر، 

  مقصود  مقنن از درج اين عبارت چيست؟

، رسيدگي به دعاوي راجع 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20ماده  4كه وفق تبصره با توجه به اين -4

به اموال غير منقول كه فاقد سند رسمي هستند صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است، چنانچه ملكي فاقد 

سند تفكيكي؛ اما داراي سند مادر است، آيا رسيدگي به دعواي راجع به آن در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي 

  است يا دادگاه صلح؟

 پاسخ:

قانون شوراهاي حل اختلاف  12ارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده اولاً، عب -2و  1

  شود.، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي1402مصوب 



بيني مقررات خاص در مورد ملاك و عدم پيش 1394ثانياً، با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

قانون شوراهاي حل  17بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 

، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در 1402اختلاف مصوب 

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه و بعد قانون آيين 61مواد 

در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست يا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي حل  -3

مبني  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  15اختلاف تصريح نشده باشد، با لحاظ حكم مقرر در تبصره ماده 

صول اطمينان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذيربط در صورت حضور يا عدم بر ح

حضور طرفين يا يكي از آنان بايد به نحو مقتضي در مورد رضايت يا عدم رضايت از ارجاع پرونده به شوراي حل 

اطلاع در اين خصوص فاقد مجوز  اختلاف پرسش نمايد و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً براي كسب

  و محمل قانوني است.

، اعم از دادگاه صلح و 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20ماده  4مرجع قضايي مندرج در تبصره  -4

ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در تبصره يادشده، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل 

  اختلاف است. 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/10    

7/1402/1179   

  ح1179-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  147و  146چنانچه شخصي بر اساس مواد 

 22اليهم نيز در اجراي ماده موفق به اخذ رأي از هيأت حل اختلاف شود و ملك را به ديگران انتقال دهد و منتقل

همين قانون سند مالكيت ملك را دريافت كنند؛ اما متعاقباً شخص ديگري، دعواي ابطال آن رأي را مطرح كند و 

يادشده سند مالكيت را اخذ  22اليهم كه در ماده د؛ اولاً، آيا ابطال اسناد منتقلرأي هيأت حل اختلاف ابطال شو

  پذير است؟ اند و در مواعد مقرر نيز اعتراضي به اين امر نشده است، امكانكرده

اليهم حضور نداشته باشند و در خصوص آنها رأي هيأت ثانياً، چنانچه در دعواي ابطال رأي هيأت يادشده منتقل

ل نشده باشد، وضعيت حقوقي دعواي ابطال اسناد آنها به چه نحوي است؟ آيا بايد در خصوص آنها نيز دعواي ابطا

  ابطال رأي هيأت مطرح شود؟

 پاسخ:

اولاً، بين دعواي ابطال سند يا اعتراض به ثبت از حيث قابليت يا عدم قابليت استماع دعوا تفاوت است؛ زيرا، چنانچه 

با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر  1310ي موضوع قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سند در اجراي ثبت عموم

شود، پس از سپري شدن مدت اعتراض، دعواي راجع به تضييع حق پذيرفته نخواهد شد و اين دعوا مسموع نيست؛ 

 148و  147اد اما چنانچه صدور سند در اجراي ثبت عمومي نباشد و در اجراي برخي الزامات قانوني؛ از جمله مو

صادر  1390هاي فاقد سند رسمي مصوب همين قانون و يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان

شود؛ اما اين امر مانع از قانون اخيرالذكر سند مالكيت صادر مي 3شود، با توجه به قوانين موضوعه از جمله ماده 

  قابل استماع است. گونه دعاويمراجعه متضرر به دادگاه نيست و اين

قانون ثبت اسناد و املاك  148ثانياً، در فرض سؤال كه سند مالكيت بر اساس رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر و اين ملك توسط مالك به ديگران به نحو رسمي انتقال يافته  1310مصوب 

ست اليهم مسموع اعواي بعدي مبني بر ابطال اسناد مالكيت منتقلاست، با ابطال رأي هيأت حل اختلاف يادشده، د

و از آنجا كه رأي هيأت ابطال شده و فاقد حيات حقوقي است، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نيازي 

  اليهم، براي ابطال رأي اين هيأت نيست.به طرح دعواي مجدد به طرفيت منتقل



  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/05    

7/1402/1155   

  ح1155-9/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه نزديكي با زوجه و مدخوله بودن وي از حيث تعيين نوع طلاق و عده مؤثر است، چنانچه ازاله با توجه به اين

شده باشد، آيا آثار نزديكي و دخول بر اين امر مترتب بكارت زوجه به طريقي غير از دخول توسط زوج انجام 

  شود؟مي

 پاسخ:

همين قانون كه زني كه بين او و شوهرش نزديكي واقع نشده است را فاقد  1155طلاق بائن دانسته و با لحاظ ماده 

عده طلاق و فسخ نكاح دانسته است و با لحاظ تعريف نزديكي در متون فقهي و همچنين تعبير قانونگذار از جماع 

گفته، پيش 1155و  1145، مقصود از نزديكي در مواد 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  221در تبصره يك ماده 

است و بر اين  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  221معناي خاص آن و به ترتيب مذكور در تبصره يك ماده 

اساس، چنانچه آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، ازاله بكارت توسط زوج به طريقي غير از نزديكي صورت 

  قانون مدني نيست 1155و  1145مذكور در مواد گرفته باشد، مشمول تعريف نزديكي و آثار مترتب بر آن به شرح 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/26    

7/1402/1097   

  ك1097-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ميليون تومان صادر شده  400براي متهمي در دادسرا به اتهام ايراد صدمه بدني عمدي و توهين قرار وثيقه با مبلغ 

ارجاع شده و دادگاه با توجه به نوع صدمات وارده و ديه آنها و  2و پس از اعتراض متهم پرونده به دادگاه كيفري 

ميزان مجازات بزه توهين، قرار را متناسب ندانسته است. آيا وظيفه دادگاه فقط فك قرار است يا بايد قرار متناسب 

  مايد؟و مبلغ آن را نيز تعيين ن

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري  226در صورت اعتراض متهم به قرار تأمين كيفري، منتهي به بازداشت موضوع ماده 

ند و ك¬گفته رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ ميقانون پيش 273و  271، دادگاه كيفري مطابق مواد 1392مصوب 

قرار تأمين كيفري، دادگاه به صدور قرار تأمين در اين خصوص در صورت پذيرش اعتراض متهم به عدم تناسب 

ايد با دهد، تكليفي ندارد؛ ولي دادسرا ب¬كيفري جديد و يا تعيين نوع و ميزان قرار تأميني كه متناسب تشخيص مي

ملاحظه جهات و مباني تصميم دادگاه در غيرمتناسب تشخيص دادن قرار تأمين، قرار تأمين متناسب به نحوي كه 

  ض از تصميم دادگاه نشود، صادر كند.موجب نقض غر

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/26    

7/1402/1041   

  ك1041-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري موضوع تعقيب مجدد و چگونگي و شرايط آن بيان شده است. چنانچه  278مطابق ماده 

اي دادگاه تجديدنظر رأساً مبادرت به صدور قرار منع تعقيب با شرايط قانوني آن نمايد، آيا امكان تعقيب در پرونده

  مجدد وجود دارد؟

 پاسخ:

در مواردي كه پرونده به صورت مستقيم در دادگاه نخستين مطرح شده و در مرحله تحقيقات مقدماتي به لحاظ فقد 

يا عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر شود و دادگاه تجديد نظر در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي، قرار منع 

تي رار منع تعقيب مذكور ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتعقيب صادر شده از سوي دادگاه نخستين را تأييد كند؛ چون ق

قانون آيين دادرسي كيفري با رعايت شرايط مقرر در اين ماده و با تجويز تعقيب مجدد متهم  278است، اعمال ماده 

  از سوي دادگاه تجديد نظر، بلامانع است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/06/18    

7/1402/843   

  ع843-162-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا قرارداد اجاره ملك بين دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي به عنوان مستأجر و كارمندان رسمي،  -1

ها به عنوان موجر، مشمول لايحه قانوني راجع به منع پيماني و يا قراردادي آن دانشكده يا همسر و يا فرزندان آن

ماده  3و تبصره  1337ات دولتي و كشوري مصوب مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامل

  يك اين لايحه قانوني است؟

شده در ديگر قوانين و مقررات نيز براي انعقاد قرارداد اجاره با كاركنان همان دستگاه آيا غير از قانون ياد -2

  بيني شده است؟ممنوعيتي پيش

 پاسخ:

قانون برگزاري  29ماده » ب«با توجه به اينكه قراردادهاي اجاره از مصاديق معافيت از مناقصه موضوع بند  -1

با اصلاحات بعدي با رعايت  1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  79ماده  4و بند  1383مناقصات مصوب 

ماده يك لايحه  3معاملات موضوع تبصره  ترتيبات مقرر در اين مواد قانوني است؛ لذا قراردادهاي مذكور مشمول

قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 

  باشد.نمي 1337

  با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است. -2

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  
  

  

  

 
  

  
  


